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  بسمه تعالي

  

تهران در تهيـه ايـن   ) 11منطقه (اينجانب سيده بهيه صمدي دبير دبيرستان محمودزاده 

  .مراجعه نموده ام تحقيق به منابع زير

  فهرست منابع 

  .، تاليف مهدي جعفري)ع(كتاب مسند فاطمه  -1

  .كتاب نهج الحياه، تاليف محمد دشتي -2

  .كتاب بانوي نمونه اسلام، تاليف ابراهيم اميني -3

  .كتاب بانوي اول، تاليف جواد نعيمي -4

  .كتاب سيده زنان عالم، تاليف شهيد عبدالحسين دستغيب -5

  .، تاليف سيدجعفر شهيدي)شعر)(ع(زندگاني فاطمه زهرا كتاب  -6
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  :مقدمه

  

  »انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا«

ــرا و آل او   ــت زهـ ــه محنـ   منظومـ

  دوشيزگان پرده نشين حريم قـدس 

  

  انـد  بر خـاطر كواكـب ازهـر نوشـته      

  انـد  نام بتول بر سـر معجـر نوشـته   

  

ور است كه به بركت اصحاب كسـا، عـرش و فـرش    سپاس خداوندي را درخ

بيافريد و نعمـت در آن بگسـترانيد و از بـراي جانشـيني خـود بـر روي زمـين        

درود . انسان را از ماند آبي گنديده بسرشت و براي هدايت او پيامبران فرستاد

برون از شمارش بر خاتم پيامبران كه با ارائه رسالتش ديـن خـدا را اسـتواري    

را به راه راست رهنمون شد و با وانهادن قـرآن و عتـرت پـاك،     بخشيد و بشر

و سـلام بـر گرامـي دخـت پيـامبر،      . چراغ شريعت را تا قيام قيامـت بيافروخـت  

  .محبوبه داور، همسر حيدر، فاطمه زهرا باد

صدايي از آن دور دور، از آن دور دور، مي آيد، كم قوت است اما نافـذ، تيـز   

ايـن  . اده بر صفا، دلهاي اهل، اهل حق، اهـل ولايـت  رو، به نشانه دل، دلهاي گش

كه . صدا، صداي بانوي بزرگ عالم است و گوش، گوش اين خدمتگزاران ديانت

  چه رنجي؟ و چرا؟. مجموعه اي چنين لطيف را پس از بسيار رنج فراهم داشتن

و يا پـس از آن بـا همـان    (كوشيدند ناجوانمرداني كه معاصر آن بانو بودند 

كه ايـن صـدا را در گلـو، و سـپس     ) ي، بلكه سخت تر و ريا كارانه ترناجوانمرد
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گرچـه بسـياري را توانسـتند،    . در يادها و خاطره ها خاموش و بي اثر گرداننـد 

» پرتوي از آن خـرمن روشـني  «و » نمونه آن بسيار«اما خداوند عزيز، آنچه را 

ايـن صـدا   و گويـا كـه   » .همـه شـكر گـزاريم   «بود، به عنايت بر ما نگـاه داشـت   

. مستقيم هـم آمـده اسـت كـه چنـين صـراحت دارد و چنـين تـأثير مـي گـذارد          

خوبست كه سابقه اين امر را ميان شيفتگان حق، ياد آوريم تا اميد بخـش دلهـا   

مي شـنود صـداي رسـول خـدا را، از وراي     » ديار طوس«مردي زنده از . باشد

جـاب هـاي تـاريخ    قرنها، از وراي كوهها و دره ها و حصارها، حتي از وراي ح

ما و تاريخ همه حق دوستان كه؛ تو گويي دو گوشم بر آواي اوست؛ دو گـوش  

همين گوشها كه در پي گوش دل بـه انتظـار؛ حاضـر نشسـته اسـت، و بـا       . من

هدايت فطري دل مي تواند دريابد حق را، برگزيند حق را، فروگيرد از هر وارده 

را در كنـار، و  » رسـول بـاطن  «را » عقـل درون «را » شرع داخـل «اي؛ حق را كه 

به همين لحاظ يقين مي كنـد بـر حـق دريافتـه و گزيـده      . بلكه بر سر ناظر دارد

درست اين سخن، گفت پيغمبر اسـت، يعنـي ترديـد نـدارم، بـر يقـين       : اش، گويد

كامل هستم، خود شنيده ام و خود دريافته ام و مستقيم از گوينـده صـادق آن،   

بينـد رسـول را در مـي     مـي » ا كذب الفواد مارايم«اين من، و اين گوش دل من 

يابد كلام او را، فرا مي گيرد آن را، به گوش، به جان، به دل، و به عمق دل مـي  

  .حجابهاي حوادث، بدور، غبار سياستها، بدور، القاآت بد نظران بدور. سپارد

اين چه كلامي است كه اگر طالب خود را بيدار و حاضر بيند، در هـر زمـان،   

. هر جا، خود را به او رساند؟ اين كلام برهاني است، ايـن كـلام زنـده اسـت    در 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

اويس را در بيابان، . چشم و شامه نيز همين توان دريافت را به لطف خدا دارند

حكايـت از  (صورت پيامبر، به ديده آمد كه زخم خورده است، بي هيچ تامل كـه  

خود كرد، تا شرط وفـا  سنگ برگرفت، و حواله پشيماني ) يقين او در رؤيت بود

  .و همدردي و همدلي را گزارده باشد

پيامبر نيز بوقتي، در معبر كه به سوي خدا مي رفت، بوي اويـس را شـنيد و   

و بسـياري از مومنـان مكتـب مـا،     » اشم رائحه الرحمن من جانب اليمن«: فرمود

بلا برمشامم مي رسد هر لحظه بوي كر: چنين؛ واقعه؛ را داشته اند كه مي گفتند

و آنقدر مكتب ما از اين وقايع دارد كه يقين را پاي، محكم تر مي كنـد، و عنايـت   

فراتـر و برتـر، رسـا و     …خدا را در هدايت از منع ها و حصارها و پـرده هـا و  

نافذ مي نمايد، تا حجـت بـر همـه، بـالغ باشـد و آنچـه دل را روشـنگر اسـت و         

الذين امنوا فيعلمون انـه الحـق   فاما . ……هوالهادي: راهنما، به اهل آن برسد كه

تو دليل مي طلبي كه واسطه باشد، از عالم حس تو را به مفهـوم و بـا   . من ربهم

از چنـان وجـودي برايـد، نقـل آنچـه      . وساطتي ديگر به معني و معقول برسـاند 

  .فراتر از خيال و قياس و گمان و وهم است

غ مي كنـد كـه از نظـر    اين دفتر از حق سخن دارد و از آن خانه؛ آوايي را ابلا

و آن خانه خانـة وحـي   ) في بيوت اذن االله ان ترفع(خدا در، منتهاي رفعت؛ است 

است و سخنان پنهان حق؛ پنهان از هر كه اهل معرفت نيست؛ بر آن خانـه وارد  

اهـل البيـت ادري   (و اهل آن خانه، دانا ترند به آن معـاني و معـارف   . شده است

، صداي آن وجود ثبت است كه، عزيزترين اهل اين و در اين دفتر) بما في البيت
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رسول خدا او را ام خود، اصل خود، مايه اساسي حركـت وجـودي   . خانه است

و حـديث قدسـي كـه خداونـد،     .) فاطمـه ام ابيهـا  (و رسالتي خود دانسـته اسـت   

نـه  . را اساس خلقت دانسته اسـت و رمـز همـه رمزهـا    ) فاطمه(گويندة آن است 

بـود كـه   ) رسـول االله (و آدم، كـه اسـاس آفـرينش محمـد      فقط اساس خلق عالم

همه پيامبران، لباس نبـوت را از او  ) ع(حقيقت همه رسالتها است و بقول مسيح 

  .به عاريت گرفته و در برداشته اند

اساس خلقت علي مرتضي بود كه هم وارث همه لطافت هـاي معنـوي انبيـاي    

مه محاسن اوصياي بزرگ، و و هم واجد ه) …آدم و نوح و ابراهيم(بزرگ بود 

هم نمودار نفس پاك، رسول خاتم، و هم طلايه دار جمع امامان حـق، و سـرور   

  .راهنمايان اهل ايمان، وقايد غر المحجلين

  .لو لا فاطمه لما خلقتكما: در آن حديث قدسي فرمود خداي حكيم كه

اگر اين وجود كه ناقل حقيقـت رسـول خـدا، در وجودهـايي چـون حسـن و        

انـا ارسـلناك   «اگر اين نشر رحمت از . ، و ساير عترت پاك او است، نبودحسين

: يعنـي (آن بهتـرين معرفـت تنزيـل    . در تقدير قـرار نمـي گرفـت   ) رحمه للعالمين

كـه طـرح   . را هـم نمـي آفريـديم   ) علي: يعني(و آن والاترين بيانگر تاويل ) محمد

نمودار حكمت خداوندي  خلقت فاطمه، عالم را، و عالميان را، چنان تواند كرد كه

اينـك آن  . فتبارك االله احسـن الخـالقين  : را وابدارد كه گويد) عقل بكمال(باشد و 

آن گاه كـه  » اهل معنا«و به اميد اينكه . نزديك مي داريم) گوش اهل دل(آوارا تا 

ايـن دفتـر را   ) كه لاصلوت الا بحضـور القلـب  . مثل حال نماز(حضور دل دارند 
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را به عنايت حق باز كنند تا گوهرهـا بـه دسـت آورنـد و     بگشايند و اين صدف 

) كونوا لنا زينـا : (تا مصداق باشند. آويزند) وجود(مرواريدهاي غلطان برگردن 

اما اين صدا را اگر مـي بينيـد بـاغم    . را كه اعتقاد و عملشان مكتب رازيور باشد

گاه از . ستتوام است، از آن است كه خاستگاه دنيايي آن، اين اقتضا را داشته ا

آيـا در  : چنان بي كس مي بينيد كه گويد) شهر پيامبر(آن جاست كه خود را در 

  اين ديار هيچ مسلماني نيست كه مدافع ما باشد؟

و گاه خود را بين در و ديوار، در فشـار دسـت سـتم مـي بينـد، و گـاه امـام        

و گـاه صـورت خـود را    . زمان خود را كت بسته و محكم پيش چشم مي نگـرد 

و بـالاخره گـاه از   . ، و گوشواره اش را افشان بر خاك، احساس مـي كنـد  كبود

اذن (كـه  ) مقام(همچون ابراهيم، بر فراز . دهد آوا به عالم در مي) بيت الا حزان(

نـاظر اسـت و   ) بيـت الا حـزان  (و عاقبت از آن جا كـه بـر ويرانـه    ) …في الناس

هـذه  : د همسـر او، كـه  از او فرو مي ريزند همچون كلام پـر در ) آخرين كلامها(

  .شقشقه هدرت

) وجـود معنـايي  (و او . اين خاستگاه دنيايي سخن او است كه غم آلوده است

) دنيـا (او يـك ظهـور در   . قـرار گرفـت  ) نمـود (بود كه پيش از نمايش خلقـت در  

داشــت كــه اهــل زمانــه اش، قــدر و والايــش را حــق شناســي نكردنــد، امــا اثــر 

، جان شد، و زندگي شد و شور شد و ولايت بود) اهل(وجودش، جان هر كه را 

  .شد، كه در دلها نوشته اند و به سطر و دفتر انعكاس يافته اند
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انا اعطيناك الكوثر، فصل لربـك و انحـر، ان شـانئك    (بسم االله الرحمن الرحيم 

  .هو الابتر، صدق االله العلي العظيم
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  خلقت نوراني

د و زمان، لباس هسـتي بـر   جهان از كتم عدم پاي بر صحنه وجود ننهاده بو

تنهـا خـدا   . نه عالمي حادث بود و نه مخلوقي موجـود . قامتش دوخته نشده بود

خدا قادر بود و منيع تمامي خيرات كمال مطلق بود و سرچشمه . بود و خدا بود

چـون  . احسان، آن هم نه احساني از روي نياز همچون نيكـي هـاي مخلوقـاتش   

  .كمال مطلق بود

پس دست به كـار  . درت خود كرده به آفريدن دست يا زدمي بايست اظهار ق

هـدف  . تصويرگري شد و هستي را ايجاد نمود، تا نوبت به خلقت انسان رسـيد 

كمـال بـود و كمـال در عبـادت و      -از خلقت انسان كه بازگشتن به آدمي اسـت 

بندگي خداوند نهفته و عبادت آدميان چيزي جز قـرار گـرفتن در سـايه رحمـت     

پس هدف خلقت . يجه اين عبادت، شناخت بهتر و كاملتر ذات حق بودكه نت. الهي

  .جود بر بندگان بود، نه سود براي آفريدگار

حضرت باري مشيتش بر اين تعلق گرفـت تـا بـر روي زمـين موجـودي بـر       

موجودي به نـام انسـان كـه نسـبت بـه      . جاي نهد كه بايسته جانشيني او باشد

ي برخــوردار بــود پــس فرشــتگانش را ديگــر موجــودات از ظرفيتهــاي ويــژه ا

در زمـين جانشـين    }مشيتم بر اين قرار گرفته تا{من : مخاطب ساخته و فرمود

  .بر گمارم
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عزم بر اين داري كه كساني بر گماري كه فسـاد  : پروردگارا: فرشتگان گفتند

كننــد و در زمــين خونهــا بريزنــد؟ حــال آنكــه مــا بــه تســيح و تقــديس تــو دل 

بدين منظـور  . من ميدانم آنچه را كه شما نمي دانيد: فرمود پروردگار. مشغوليم

و همچنين براي اظهار نهايت قدرت خود و ايجاد شريفترين مخلوق در عبوديت 

و بندگي، در غامض علم خود، دو هزار سال پيش از آفـرينش ديگـر مخلوقـات،    

  .خمسه طيبه را بيافريد

ــت؟   ــان كيسـ ــون و مكـ ــر كـ ــايي بـ   غـ
دانــي  جهـان  شـده در جسـم   جـان پنهـان  

ــت؟   كيســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  سبب خلقـت پيـدا و نهـان كيسـت؟      
  دايره رفعت و شـان دانـي كيسـت؟   

  

  »فاطمه مظهر اجلال خدا جل خدا«

هر موجودي به نوبه خود مظهر اسمي از اسماء حسناي خداوند سبحان مي 

اسـت، زيـرا   ) عليهم السلام(باشد و مظهر اتم و اكمل آن وجود چهارده نو پاك 

با اين وجود، چـون مظـاهر جزئـي كثـرت     . تي وجود نداردتكراري در نظام هس

آنها آشكار و وحدت آنها نهان است جهات مشتركي را مي توان يافت كه آنـان  

را همنام سازد، و هرچه هسـتي محـدودتر باشـد همتاهـا از فراوانـي بيشـتري       

برخوردارند اما هستي اگر وسيع شد و تا به مرز هستي محض رسيد، آن گـاه  

همانند خواهد داشت و نه همتايي براي آن وجود صـرف مـي تـوان     است كه نه

در قلمرو امكان، مظهر آن اسم اعظم وجود مبارك پيامبر است كـه  . فرض نمود

پس از وجود پيامبر، معصومين پـاك  . احدي در محدوده امكان همانند او نيست
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ايـن درخـت   ريشه ) عليها السلام(در اين رتبه قرار دارند كه در اين ميان فاطمه 

آن درخت پاك، پيامبر خداست، كه فرعش علي، ريشـه اش فاطمـه،   . تناور است

ميوه اش فرزندان فاطمه و برگها و غنچه هايش شيعيان فاطمه هستند كه شايد 

سبب ناميدن حضرتش به ام ابيها از اين جهت باشد، چرا كه عنصر نبوت است 

دهـد و بـه ثمـر مـي      و درخت نبوت به اوست كه بارور مي گـردد و بـرگ مـي   

  . نشيند

  خوانـــدش پـــدر ام ابيهـــا كـــه نـــور او
  زيــن رو، زجمــع اهــل كســا نــام فاطمــه 

  

فيض نخست و صـادر اول زمصـدر     
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  در گفتــه خــداي تعــالي مكــرر اســت 

  
او قطب دايره امكان و نقطه پرگار است، كه چـون از مقـام خـود پـايين آيـد      

او . و احمــد دورانــش اســتاو احمــد دوم . ديگــر وجودهــا از او تكثيــر شــوند

او چراغدان نور خداونـد و بوتـه زيتـوني    . جرثومه توحيد در زمانش مي باشد

  .است كه جهان سرشار از بركات اوست

باري، چون خداوند در غامض علم خود، پـيش از آفـرينش هـر موجـودي از     

) كه درود بي شمار بر آنان باد(موجودات، نور مبارك او و ديگر اصحاب كسا 

) علي نبينـا و آلـه علـيهم السـلام    (يافريد دست به كار آفرينش آدم ابوالبشر را ب

پس . شد، چرا كه اين انوار در صلب آدم بودند كه در قالب جسدي مي گنجيدند

  .اش به يمن وجود اين انوار، از كتم عدم، رداي وجود به بر نمودند آدم و ذريه
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بنــاي خــود نمــايي  خداونــد آدم و حــوا را چــون بيافريــد آن دو در بهشــت

  :آدم به حوا گفت. گذاشتند

در ايـن هنگـام خداونـد    . خداوند آفريده اي را به نيكـويي مـا نيافريـده اسـت    

چـون آن دو بـه   . جبرئيل را وحي نمود تا آدم و حوا را به فـردوس اعلـي بـرد   

فــردوس اعلــي در آمدنــد ديدگانشــان متوجــه بــانويي شــد كــه بــر ســكويي از 

ته، تاجي از نور نهاده است و دو گوشواره از نور بـر  سكوهاي بهشت قرار گرف

گوش دارد و آن چنان زيبايي و درخشندگي دارد كه از زيبايي او بهشت منـور  

اي دوسـت  : آدم، چون اين رخ زيبا را نظاره نمود به جبرئيل گفت. گرديده است

من، جبرئيل، اين بـانويي كـه از حسـن منظـرش بهشـت مـزين اسـت، كيسـت؟         

او فاطمه، گرامي دخت پيغمبر اسـت، كـه از اولاد تـو در    : پاسخ گفت جبرئيل در

لولاك لمـا  : يا احمد: حقيقت آن است كه اينان رمز خلقتند. آخر الزمان مي باشد

  .خلقت الافلاك و لو لا علي لما خلقتك، و لو لا فاطمه لما خلقتكما

د تـو را  آفريـدم و اگـر علـي نبـو     اگر تو نبودي آسمان و زمين نمي: اي احمد

و ). يعني شمايان رمز خلقتيـد (آفريدم و اگر فاطمه نبود شما را نمي آفريدم  نمي

  :فاطمه حوريه اي بود كه چند صباحي لباس آدميان در بر نمود

  طاير گلشن قدسم چه دهـم شـرح فـراق   
  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

  

ــه چــون      ــه حادث ــن دامگ ــه در اي ك
  افتـــــــــــــــــــــــــــــــــادم

  ر خراب آبـادم آدم آورد در اين دي
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فاطمه براي پدر و ديگر مردمان گلي بود كه رايحه خوشش آفرين دلهـا بـود   

  .و خدايش او را خير كثير خواند

ــت  ــر، زهراسـ ــده پيغمبـ ــور دل و ديـ   نـ
  آن خيــر كثيــر را كــه از فــرط كمــال    

  

  ام الحسنين و كفو حيدر، زهراست  
ــوثر،    ــد كـ ــتود و خوانـ ــزد سـ ايـ
ــت   زهراســــــــــــــــــــــــــــ

  
او بار غم ابتر بـودن را از چهـره پـدرش، محمـد     پس جاي شگفتي نيست كه 

بزدايد، چرا كه فرزنـدان  ) كه درود و سلام خداوندي بر او و خاندان پاكش باد(

پسر پيامبر چندي نمي پاييد كه رخت بر مـي بسـتند و ايـن خـود بهانـه اي بـه       

دست دشمنان حضرتش داده بود تا نغمه ساز ايـن سـخن شـوند كـه در پـس      

  .نمي ماند محمد نامي از او

ــق   ــرد الطــاف ح ــده ك   مصــطفي را وع
ــنم  ــزون كــ ــت را روز روز افــ   رونقــ
ــو   ــر تـ ــازم بهـ ــراب سـ ــر و محـ   منبـ

  

  گربميــري تــو نميــرد ايــن ســبق   
  نــام تــو بــر زر و نقــره بــر زنــم 
  در محبت قهـر مـن شـد قهـر تـو     

  

  خديجه بانوي مستقل

يكي از نكات برجسته و درخشان زندگي خديجه داستان ازدواج اوبا پيغمبـر  

بعد از انكه شوهر اول و دوم خديجه وفات نمودند يك حالـت اسـتقلال و   . ستا

ــرين و    ــل ت ــد عاق ــدا شــد و همانن ــزرگ پي ــانوي ب آزادي مخصوصــي در آن ب

بـا اينكـه از   . رشيدترين مردان به تجارت مي پرداخت و تن بـه ازدواج نمـي داد  

يـادي  جهت اصالت و نجابت خانوادگي و مال و ثروت فـراوان، خواسـتگاران ز  
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هاي سنگيني بدهند و با وي ازدواج كنند ولي او از  داشت و حاضر بودند مهريه

  .قبول شوهر جداً امتناع مي ورزيد

اما نكته جالب اينجاست كه همين خديجه اي كه حاضر نبود بـه هـيچ قيمتـي،    

با كمـال شـوق و علاقـه    . با سران و اشراف عرب و مردان ثروتمند ازدواج كند

د كه شخص يتيم و تهيدستي بـود ازدواج كنـد خديجـه زنـي     حاضر شد با محم

نبود كه خواستگار نداشته باشد، بلكه تـاريخ خبـر مـي دهـد كـه خواسـتگاران       

متشخص و آبرومندي حتي از ملوك و ثروتمندان بـرايش مـي آمدنـد ولـي بـه      

اما در مورد وصلت با محمد نه تنهـا راضـي شـد بلكـه     . ازدواج راضي نمي شد

اصرار و علاقـه پيشـنهاد ازدواج نمـود و مهريـه اش را نيـز از       خودش با كمال

  . مال خودش قرار داد به طوريكه اين موضوع اسباب سخريه و سر زنش شد

با توجه بدين مطلب كه زنها معمولاً به ثروت و تجملات زندگي خيلـي علاقـه   

دارند و نهايت آرزويشان اين است كه شوهر ثروتمند و آبرومنـدي نصيبشـان   

اش به آرامش و تجمل و خوش گـذراني سـر گـرم باشـند، بـه       دد تا در خانهگر

شود كـه خديجـه در مـورد ازدواج،انديشـه و افكـار عـاليتري        خوبي روشن مي

. العـاده و شخصـيت برجسـته اي بـوده اسـت      داشته و در انتظار شـوهر فـوق  

خواســته، بلكــه در  معلــوم مــي شــود خديجــه شــوهر ثروتمنــد و پولــدار نمــي 

شخصيت برجسته روحاني بوده كه جهاني را از گـرداب بـدبختي و    جستجوي

  . جهالت نجات دهد
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ــت آن     ــده اش را ياف ــوب و گمش ــخص مطل ــيد، ش ــريف و رش ــانوي ش آن ب

اي محمد من چون تو را شـريف و امانتـدار و   : حضرت را احضار نمود و گفت

الله عليـه  محمد صلي ا. خوش خلق و راستگو يافته ام، ميل دارم با تو ازدواج كنم

آنان به عنـوان خواسـتگار   . و آله قضيه را با عموها و خويشانش در ميان نهاد

. نزد عموي خديجه رفتند و مقصدشـان را در ضـمن خطبـه اي اظهـار داشـتند     

عموي خديجه كه يكي از دانشمندان بود خواست پاسخ دهد ولي چون نتواسـت  

اي : فصـيح، گفـت  به خوبي سخن بگويد، خود خديجه از غايت شـوق بـا زبـان    

شما گرچه در سخن گفتن از من سزاوار تريد اما از خودم بيشتر اختيارم ! عمو

خودم را به تـو تـزويج كـردم و مهـرم را     ! اين محمد: پس عرض كرد. را نداريد

و . به عمويت بفرما بـراي وليمـه عروسـي شـتري بكشـد     . مال خودم قرار دادم

خانه من خانـه تـو   : عرض كردوقتي محمد خواست از خانه خارج شود خديجه 

  . و من كنيز تو هستم هر وقت خواستي به سراي خويش در آي

ايــن ازدواج بــراي پيغمبــر خيلــي ارزش داشــت زيــرا از يــك طــرف فقيــر و  

تهيدست بود و به همين علت يا علل ديگر تا سن بيست و پنج سالگي نتوانسـت  

اس تنهايي مـي كـرد و   از طرف ديگر بي خانمان و تنها بود و احس. ازدواج كند

به وسيله اين ازدواج مبارك، هم نيازمنديش برطرف شد و هم يار و غمگسار و 

  .مشاور خوبي پيدا كرد
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  بانوي فداكار

آري محمد صلي االله عليه و آله و خديجه يك كانون با صفا و گرم خانوادگي 

 .نخستين زني كه دعوت پيامبر را اجابـت نمـود خديجـه بـود    . را تاسيس كردند

آن بانوي بزرگ تمام اموال و ثروت بي حـد و حصـر خـويش را بـدون قيـد و      

خديجه از آن زنان كوتاه فكري نبـود كـه   . قرار داد) ص(شرط در اختيار محمد 

اگر اندك مال و استقلالي براي خويش ديد اعتنا به شوهر نكند و مالش را از او 

بـدان عقيـده منـد     خديجه چون از هدف عالي پيغمبر خبـر داشـت و  . دريغ دارد

هر طور صلاح مـي  : بود، تمام اموالش را در اختيار آن حضرت گذاشت و گفت

  .دانيد در راه اشاعه و ترويج ديدن خدا، خرج كن

  )ع(مادر فاطمه 

. همانطور كه مي دانيم مادر فاطمه زنـي بـود بـه نـام خديجـه دختـر خويلـد       

يـا آمـد و تربيـت    هاي اصيل و شـريف قـريش بـه دن    خديجه در يكي از خانواده

اش همه دانشـمند و فـداكار و روحـاني و حمايـت كننـده از       افراد خانواده. يافت

  .خانه كعبه بودند
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  نخستين كانون اسلامي

و ) ص(نخستين خانواده اسـلامي كـه در اسـلام تاسـيس شـد خانـه محمـد        

، خديجه و علـي  )ص(محمد : تعداد نفرات آن بيش از سه تن نبودند. خديجه بود

السلام، آن خانه، كانون انقلاب اسـلامي و جهـاني بـود و وظـايف بسـيار      عليه 

ديـن توحيـد را در   . بايد با كفروبت پرستي مبارزه كند. سنگيني بر عهده داشت

در تمـام جهـان بـيش از يـك خانـه اسـلامي وجـود        . جهان بسط و اشاعه دهد

دلهـاي   نداشت ولي سربازان فداكار آن نخستين پايگاه توحيد، تصـميم داشـتند  

آن پايگاه نيرومنـد،  . جهانيان را فتح كنند و عقيده توحيد را در جهان نفوذ دهند

از هر جهت مجهز و مسلح بود، محمـد صـلي االله عليـه و آلـه در راس آن قـرار      

  .»اخلاق تو عظيم و بزرگ است: كه خدا درباره اخلاقش مي گويد. داشت

  دستور آسماني

نشسـته بودنـد؛ جبرئيـل    » ابطـح «لـه در  روزي رسول خدا صلي االله عليه و آ

خداوند بزرگ بر تو سلام فرسـتاده مـي فرمايـد، چهـل     : نازل شد و عرض كرد

پيغمبر . شبانه روز از خديجه كناره گيري كن و به عبادت و تهجد مشغول باش

و در آن . اكرم بر طبق دستور خداوند حكيم، چهل روز به خانـه خديجـه نرفـت   

چـون چهـل   . پرداخت و روزهـا روزه دار بـود   ادت ميمدت، شبها به نماز و عب

غـذايي از بهشـت آورد و   . روز بدين منوال سپري شد، فرشته خـدا فـرود آمـد   
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رسول خدا بـا آن غـذاهاي   . امشب از اين غذاهاي بهشتي تناول كن: عرض كرد

  .روحاني و بهشتي افطار كرد

شـد و عـرض   هنگاميكه برخاست تا آماده نماز و عبادت شود، جبرئيل نازل 

اي رسول گرامي خدا، امشب از نمـاز مسـتحبي بگـذر و بـه سـوي خانـه       : كرد

خديجه حركت كـن زيـر ا خـدا اراده نمـود كـه از صـلب تـو فرزنـد پـاكيزه اي          

و هنگاميكـه  . نيز با شتاب رهسپار خانه خديجه شد) ص(پيغمبر اكرم . بيافريند

د كـه نـور فاطمـه    گشود، طولي نكشـي ) ص(خديجه درب خانه را به روي محمد 

  .عليه السلام از صلب پدر به رحم مادر وارد شد

  دوران آبستني

آن بانوي شريف و فداكار از آن . كم كم آثار آبستني در خديجه هويدا گشت

روز، تا حدي از غم و غصه تنهايي نجات يافت و با كودكي كه در شـكم داشـت   

ه خديجه با رسول خـدا  هنگاميك: امام صادق عليه السلام مي فرمايد. انس گرفت

ازدواج كرد زنان مكه باوي قطع رابطه نمودند، به خانه اش نمي رفتنـد و سـلام   

  . مراقب بودند كسي به خانه اش رفت و آمد نكند. و عليك نمي كردند

بانوان اشراف، خديجه را تنها گذاشتند، و با او انس و الفت نمي گرفتند، و به 

كم كم با تنهايي خو گرفـت، ولـي هنگـامي    . همين جهت ناراحت و اندوهناك بود

آبستن شد از غم و تنهايي نجات يافت و با كودكي كه در شـكم  ) ع(كه به فاطمه

  .داشت انس گرفت، با او راز و نياز مي كرد و خوشنود بود
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: جبرئيل براي بشارت محمد صلي االله عليه و آله و خديجه فرود آمـد و گفـت  

م خديجه مي باشـد، دختـر ارجمنـدي اسـت كـه      يا رسول االله بچه اي كه در رح

او مادر امامان و پيشوايان دين است كه بعد . نسل تو از وي بوجود خواهد آمد

بشـارت پروردگـار   ) ص(پيغمبر اكـرم  . از انقطاع وحي جانشين تو خواهند شد

آري . جهان؟، به خديجه ابلاغ نمود و بدان نويد فرحبخش، دلش را شاد گردانيد

اي ترويج توحيد و خدا پرستي از همه گذشت و به هر محروميـت  خديجه كه بر

و فشاري حاضـر شـد، ثـروت بـي پايـانش را وقـف ايـن هـدف مقـدس نمـود،           

و هـدف بـزرگ او را بـر مـا     ) ص(دوستان و رفقـايش را از دسـت داد، محمـد    

شنود كه خدا چنـين سـعادت    سوي االله ترجيح داد، وقتي از زبان رسول خدا مي

بش كرده كه پيشوايان معصوم دين از او بوجود مي آيند، دلـش  بزرگي را نصي

و حس فداكاري او بيشتر تحريك مي شـود  . لبريز شادماني و سرور مي گردد

  .و با خداي خويش و طفلي كه در اندرون دارد مانوس مي گردد

  )ع(ولادت فاطمه 

خديجـه در پـيچ و   . دوران آبستني سپري شد و هنگام ولادت زهرا فرا رسيد

كسي را نزد زنان قريش و دوستان سابقش فرستاد و پيغام . تاب درد واقع شد

كينه هاي ديرينـه را فرامـوش كنيـد و در ايـن موقـع خطرنـاك بـه فريـادم         : داد

طولي نكشيد كه فرستاده خديجه بـا چشـم   . برسيد و در امر زايمان ياريم كنيد

داد و خـواهش  درب خانه هر كسـي را كـوفتم، را هـم ن ـ   : گريان برگشت و گفت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

نصيحت ما را نپذيرفتي و : به خديجه بگو: همه در پاسخ گفتند. شما را نپذيرفت

از اين رو حاضر نيستيم . برخلاف صلاح ديد ما با يتيم تهيدستي ازدواج كردي

وقتي خديجه پيغام و زخم زبـان كينـه تـوز را    . به خانه ات بياييم و ياريت كنيم

تـوز   از جهـان مـاده كينـه   . انـدوهگين گشـت  شنيد و از ياري آنان مايوس شـد،  

فرشتگان خـدا و  . چشم پوشيد و به سوي خداي جهان و عالم ديگر متوجه شد

حوريان بهشتي و زنان آسماني در آن موقع حساس، به يـاريش شـتافتند و از   

كمكهاي غيبـي پروردگـار جهـان برخـوردار شـد، و فاطمـه عزيـز يعنـي اختـر          

ه گيتي نهاد، و به نور تابناك ولايـت، شـرق و   فروزان آسمان نبوت پا به عرص

  .غرب جهان را روشن ساخت

  تاريخ تولد

لـيكن  . در تاريخ تولد فاطمه عليها السلام در بين علماي اسلام اختلاف اسـت 

در بين علماي اماميه مشهور است كـه آن حضـرت در روز جمعـه بيسـتم مـاه      

  .جمادي الثاني سال پنجم بعثت تولد يافته است

  و خديجه) ص(پيامبر  آرزوي

يكي از اسراسر آفرينش اينسـت كـه هـر فـردي علاقـه دارد داراي فرزنـدي       

انسـان فرزنـدش   . باشد تا او را برحسب دلخواه تربيت كند و به يادگار بگـذارد 

را از بقاياي وجود خودش محسوب مي دارد و با فرا رسيدن مـرگ، وجـودش   

دوران زندگي و حيات خودش را  را خاتمه يافته نمي داند اما شخص بي فرزند،
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كوتاه و با فرا رسيدن مرگ، خاتمه يافته مي پندارد، شايد دستگاه آفرينش مـي  

آري   .خواهد بدين وسيله، نسل انسان را از انقـراض و نـابودي محفـوظ بـدارد    

و خديجه نيز چنين آرزويي داشتند، خديجـه اي كـه بـراي تـرويج     ) ص(پيغمبر 

از هيچگونـه فـدا كـاري دريـغ نداشـت، و بـراي       خدا پرسـتي و نجـات بشـريت    

پيشــبرد هــدف مقــدس پيغمبــر اكــرم از مــال و خويشــان و دوســتانش چشــم 

پوشيده، و بدون هيچ قيد و شرطي تسـليم خواسـته هـاي محمـد گشـت، حتمـاً       

علاقه داشت از محمد صلي االله عليه و آله فرزنـدي پيـدا كنـد تـا از ديـن اسـلام       

ويج آن و به ثمر رساندن هدف عالي محمد صـلي  حمايت نمايد و در بسط و تر

پيغمبر اكرم مي دانست كه مـرگ بـراي بشـر حتمـي     . االله عليه واله كوشش كند

است، و در مدت محدود و كوتاه زنـدگي، نمـي توانـد هـدف بـزرگ خـويش را       

پيغمبـر بـه   . كاملاً اجرا كند و جهان بشريت را از گـرداب گمراهـي نجـات دهـد    

ايد بعد از او افرادي در تعقيب هـدفش جـديت و كوشـش    خوبي مي دانست كه ب

نمايند و طبعا دلش مي خواست كـه آن افـراد فـداكار از نسـل خـودش بوجـود       

و خديجه چنين آرزوئي داشتند اما متاسفانه پسـراني كـه قـبلاً    ) ص(محمد. آيند

از آنان بوجود آمده بودند به نام عبداالله و قاسم ناميده شدند در كودكي وفـات  

به همان مقدار كه پيغمبر و خديجه از آن مرگ ناگوار، انـدوهگين شـدند   . دندكر

دشمنانشان شادمان و خوشنود گشتند و بدان وسيله، نسل محمـد را منقـرض   

  .شده پنداشتند
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هنگـامي كـه   . گاهي آن حضرت را به عنوان ابتر يعني بي فرزند مي خواندنـد 

مد صـلي االله عليـه و آلـه را در    عبداالله وفات كرد عاص بن وائل به جاي آنكه مح

مرگ فرزندش تسليت گويد در مجامع عمومي آن حضرت را ابتر و بـي فرزنـد   

. بعد از آنكه محمد بميرد اثري از وي باقي نخواهـد مانـد  : مي خواند و مي گفت

  .با زخم زبان، دل پيغمبر و خديجه را مجروح مي نمود
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  كـوثـر

ت و خوبيهـاي زيـادي بـه تـو عطـا      اما خدا به پيغمبر بشـارت داد كـه خيـرا   

اي محمد؛ مـا  : در پاسخ دشمنان سوره كوثر را فرستاد و فرمود. خواهيم نمود

بدرسـتيكه دشـمن   . پس براي خدا نماز بگذار و قرباني كن. كوثر را به تو داديم

يقين داشت وعده هـاي خـدا   ) ص(پيغمبر . تو ابتر و بي فرزند خواهد شد نه تو

سـل پـاك و بـا بركتـي از او بوجـود خواهـد آمـد كـه         تخلف بـردار نيسـت و ن  

هنگـامي وعـده خـدا جامـه     . سرچشمه و منشا تمام خوبيهاي جهان خواهد شد

عمل پوشيد كه زهراي اطهر بدنيا آمد، و از فروغ نور ولايت، افق گيتـي روشـن   

وقتي به رسول خدا بشارت رسيد كه خدا به خديجـه نـوزاد دختـري عطـا     . شد

غرق شادماني و سرور شد و از دختـردار شـدن نـه تنهـا      كرد دلش از بشارت

عمگين نشد بلكه بدان وسيله دلش مطمئن و آرام گشت و آثار نويد  پروردگـار  

  .جهان را مشاهده نمود

آري پيغمبر اكرم از آن مردان كوتاه فكر و نادان عصر جاهليت نبـود كـه از   

ناه را به باد دشنام وجود دختر اظهار شرمندگي كند و از شدت خشم، مادر بيگ

مبعوث شده بود كه با افكار ) ص(محمد . و ستيزه گيرد و از مردم دوري جويد

پوچ و غلط مردم كه براي زنان ارزشي قائل نبودند و آنان را از اجتماع حساب 

نمي كردند و دوشيزگان بيگناه را زنده به گور مي كردند، مبارزه كند و بـدانان  

ز اعضــاء حســاس و مهــم اجتمــاع اســت و داراي  بفهمانــد كــه زن نيــز يكــي ا 
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مسئوليت و وظيفه بسيار سـنگين و بزرگـي اسـت بايـد بـراي عظمـت و ترقـي        

اجتماع كوشش كند و در مورد وظائفي كه آفرينش ويژه اش اقتضا دارد انجـام  

از همـين  . آري خدا خواست ارزش زن را عملاً به جهانيان بفهماند. وظيفه نمايد

ه و نسل پاك پيغمبر برگزيده اش را در وجود دخترش قـرار  رهگذر بود كه ذري

داد، و چنين مقدر كرد كه امامان و پيشـوايان و رهبـران دينـي اسـلام از نسـل      

و بدين وسيله مشت محكمي بر دهـان نـابخرداني زد   . زهراي اطهر بوجود آيند

كه دختر را از اولاد خويش محسوب نمي داشتند، بلكه از وجودش عـار و ننـگ   

  .اشتندد

ــت    ــل اقام ــبب اص ــورا س ــيه ح   انس
  نخلــي كــه زتوليــد قــدش زاد قيامــت 

  

  اصلي كه بباليد بدو نخل امامـت   
  گنجينه عرفان گهر بحـر كرامـت  

  

  )ع(نامهاي زهراي اطهر 

فاطمـه، صـديقه، مباركـه، طـاهره، زكيـه،      : اين بزرگ بـانو را نامهـايي اسـت   

  .حوراراضيه، مرضيه، محدثه، زهرا، بتول، منصوره، عذرا و 

زيرا از هرگونه بدي جدا و بريده شـده اسـت، شـيعيانش را از آتـش     : فاطمه

رهاند، به وسيله علم و كمال از شير گرفته شـده اسـت، بـديل نـدارد،      دوزخ مي

و از نـام خـدا كـه فـاطر؛     . شود، انسانها از شناخت او ناتواننـد  هرگز قاعده نمي

بـه آنچـه كـه پـدرش از      زيـرا راسـتگو بـود و   : صديقه. است اقتباس شده است

زيرا از هرگونه زشـتي  : طاهره. جانب رب ودود آورد بسيار تصديق كننده بود
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زيـرا خداونـد او را از نـور    : محدثـه . و پليدي پاك، و هرگز خـون حـيض نديـد   

عظمت خود بيافريد و چون نور افشان مـي شـد آسـمانها و زمـين بـه نـورش       

ئق مي آمد و آن را بي رنـگ مـي   روشن مي گرديد، و يا بر هلال ماه رمضان فا

زيــرا عــادت زنــان گريبــانگيرش نبــود و از زنــان بــه ســبب ايــن : بتــول: نمــود

خداوند حضرت را در : منصوره. خصوصيت ممتاز بود، و نظير و همتا نداشت

  .آسمانها؛ منصوره؛ و در زمين؛ فاطمه؛ ناميده است

  )عليها السلام(وصف جمال فاطمه 

به سبب حسـن منظـر زهـرا ناميـده     ) عليها السلام( همچنانكه گفته شد فاطمه

  .شد كه اين تسميه از جانب خداوند ما را از هرگونه توصيف بي نياز مي سازد

ــا  ــور بهجتهــ ــن نــ ــلا مــ   خجــ
ــمائلها  ــن شــــ ــاء مــــ   و حيــــ

  

  تتــــواري الشــــمس بــــا لافــــق  
  يتغطــــي الغصــــن بــــا لــــورق

  
  .خورشيد از شرمساري رويش در افق متواري مي شود) 1

  .جالت روي نكوي او خود را در برگهايش پنهان مي كندو گل از خ) 2

در صباحت منظر و حسن چهره عموم تاريخ نويسان فاطمه را سـتوده انـد،   

  .چرا نستايند؟ فاطمه اي كه از حوريان بود

  تــا ظــن نبــوي كــه مــا ز آدم بــوديم 
زحمت وعين وشـين وقـاف وگـل     بي

  ودل
  

  روزي كه نبود آدم آن دم بـوديم   
  شق همـدم بـوديم  معشوقه ما و ع
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كه مادري چون خديجه و پدري چون محمد داشت، عجـب نيسـت   ) ع(فاطمه 

روزي از : انس بن مالك چنين گويد. كه در كمال و جمال دختري برجسته باشد

او هماننـد  : او در پاسـخ گفـت  . مادرم درباره فاطمه، دخت رسول خدا پرسـيدم 

يدي كه بخواهد در زيـر  ماهي كه در شب چهارده بخواهد بدرخشد، و يا خورش

سـفيد چـره اي كـه سـپيديش     . اش سپيد و درخشنده بود ابر پنهان گردد، چهره

آميخته به سرخي بود و گيسواني مشكين فام داشت، و از شبيه ترين مردم بـه  

سـپيد چهـره اي كـه چـون برخيـزد، گيسـوانش او را در بـر        . رسول خـدا بـود  

تـو گـويي كـه او در    . پوشـاند  را ميگرفت، گيسوان تافته سياهي كه بدان او  مي

ميان آن گيسوان مشكي چون روز تابان است، درخشان روزي كه شبي تار او 

  .را در بر گرفته است

  بــه قامــت قامــت و قامــت قيامـــت    
  

  قيامت كرده اي اي سـرو قامـت    
  

و چه بالاتر از اينكه به اقرار حسودانش در حركات، و سكنات، و راه و رسم 

  .ن، شبيه ترين مرمان به رسول خدا بودزندگي و سخن گفت

  فضايل بانوي دو سرا

فضايل حضرتش از شمارش برون است و آدمي از درك مقـام و منزلـت او   

  .عاجز است
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  الليله فاطمه و القدر االله

مراد از؛ الليله؛ فاطمه و؛ القدر؛ االله اين است كه هـر كـس فاطمـه را چنـان كـه      

و حضـرتش  . ب قدر را درك كرده اسـت بايسته مقام اوست درك كند، همانا ش

را فاطمه نام نهاده اند، زيرا خلايق عاجزند از درك مقام او، كه با فضيلت تـرين  

بانويي است كه گردون تا كنون به خود ديده و پدر و شوهر و دو فرزندش در 

روزي از روزهـا  : ابـن عبـاس مـي گويـد    . ممتاز بودن از ديگران با او شـريكند 

  . بود و علي و فاطمه و حسن و حسين در حضورش بودندرسول خدا نشسته 

. خدا؛ تو مي داني اينان اهل بيت منند، و گرامي ترين افراد: رسول خدا فرمود

و . پس، دوست بدار اينان را و دشمن بدار كسي را كـه دشـمن بـدارد اينـان را    

ازهـر  كمك نما به كسي كه كمك كند به اينها، و قرار بده اينـان را از پاكـان كـه    

پـس  . و از جانب خود به روح القدس مويدشـان بـدار  . گناه و رجسي بر كنارند

اي علي؛ تو بعد از من براينان و بر امت من امام هستي، و تويي كه قائـد  : فرمود

اكنون من مي بينم دخترم فاطمه را . و كشاننده مردم به سوي بهشت مي باشي

مي شود و هفتاد هزار ملـك   كه روز قيامت بر مركبي از مركبهاي بهشت سوار

از طرف راست و هفتاد هزار ملك از طرف چپ و هفتاد هـزار ملـك پـيش رو و    

و او با ايـن جـلال زنـان مـومن     . هفتاد هزار ملك از عقب او را همراهي مي كنند

و هر زني كه نمازهاي پنجگانـه را بـه جـاي    . امتم را به سوي بهشت مي كشاند

حج خانه خدا را انجام دهد و زكـات را از مـال    آورد و روزه رمضان را گرفته،
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خود ادا نمايد و از شوهرش اطاعت نمايد و علي را دوسـت بـدارد، بـه شـفاعت     

  . دخترم فاطمه، بعد از من داخل بهشت مي گردد

اي فرسـتاده خـدا آيـا    : پس عرض شد. بدرستي كه مهتر زنان عالميان است

مريم است كه مهتـر زنـان عـالم     آن: زهرا مهتر زنان عالم خود است؟ فرمودند

. خود بود، ولي دخترم فاطمه مهتر زنـان عالميـان اسـت از روز ازل تـا بـه ابـد      

بدرستي كه زهرا وقتي در محراب عبادتش مي ايستد هفتاد هزار ملك مقرب بر 

او سلام مي كنند و ندا مي دهند، او را با آنچه كه ملائكه بدان مـريم را نـدا مـي    

اي فاطمه؛ بدرستي كـه خـدا تـو را برگزيـد و پـاك      : مي گويندپس آنگاه . دادند

. آنگاه رو به جانـب علـي نمـود   . قرارت داد و بر تمام زنان عالميان بر تريت داد

  .اي علي؛ فاطمه، پاره تن من و نور ديدگانم و ميوه قلبم است: فرمودند

مرا ناخرسند مي كند چيزي كه او را ناخرسند سازد، و مسـرور مـي سـازد    

و اول كسي است كه از اهل بيت من به مـن ملحـق   . يزي كه او را مسرور كندچ

و اما حسن و حسـين، پـس دو   . پس، بعد من، با او به نيكي رفتار كن. مي گردد

پس آنان بايد براي تـو بسـان   . ريحانه و دو پسر و آقاي جوانان اهل بهشت اند

ا به سـوي آسـمان   آنگاه پيامبر خدا دستان مبارك خود ر. چشم و گوش باشند

خدايا، تو را شاهد مي گيرم كه من دوست مـي دارم كسـي   : بلند كرده فرمودند

كه اينان را دوست بدارد، و در دل به كسي كه نسبت به اينان كينـه تـوزي كنـد    

در مسالمت هستم با كسي كه، نسـبت بـه اينـان بـا مسـالمت رفتـار       . كينه دارم
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دشـمنم بـا دشمنانشـان و    . در جنگ باشدنمايد و در جنگم، با كسي كه با اينان 

  .دوستم با دوستانشان

شـعر شـرف، بـر    . او والاترين اميره گلها، در وسعت مـدائن روحـاني اسـت   

. منظومـه فضـايل انسـاني اسـت    . سينه كتيبه تـاريخ، اسـطوره شـگفت طهـارت    

دوست و دشمن مقربه فضيلت و برتري اوينـد و از ايـن ره تيـره دلان و كـور     

  :بندند كار فضايل او طرفي نميباطنان از ان

ــود   ــاش بـ ــر خفـ ــه محرومتـ   از همـ
  

ــود     ــاش ب ــاب ف ــدوي آفت ــه ع   ك
  

فاطمه از چنان رفعت و شاني برخوردار است كه خداوند دو هزار سال پيش 

از آفرينش زمين بر خود فرض نموده كـه دوسـتداران او را از عـذاب دوزخ در    

ا در صـحيفه آنـان مرقـوم    امان دارد و همچنين ثواب تسبيح و تقديس ملائك ر

فاطمه در دستگاه باري چنان ارج و قربي دارد، كـه خداونـد او را بـانوي    . نمايد

و اين منصب الهي بـراي حضـرت تنهـا بـه لحـاظ      . بانوان جهان قرار داده است

كمال وجودي آن بانو است، و نه بـه سـبب پيونـدهاي اعتبـاري او، زيـرا ربـط       

و تنها كمال ذاتي است كه بنيان و . نه حقيقي قراردادي مايه كمال اعتباري است

عـلاوه بـر ايـن حـق تعـالي خشـم       . اساسي است، براي هرگونه كمالهاي حقيقي

او نخسـتين  . خود و خشنودي خود را منوط به خرسندي فاطمه دانسـته اسـت  

در ايـن  . فردي است كه بعد از رسـول عظـيم الشـان داخـل بهشـت مـي گـردد       

  :نگرديد مگر به اقرار فضيلت و محبت اورهگذر، نبوت پيامبري كامل 
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  اي ذات خدا را رخ نيكوي تـو مـرآت  
ــي   ــماء اله ــم اس ــفتي اعظ ــر ص   در ه

  

تو قول واثر و وصـف درآن   به فاني  
  ذات

انــدر فلــك صــورت نبــود چــو تــو 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي

  
حضرت صديقه علاوه بر مقام رفيعي كه در نزد خداونـد دارد بـراي رسـول    

زت تا حدي است كه پيامبر خدا چون عـزم سـفر   اين، ع. االله عزيزترين فرد است

اسـت و چـون از   ) عليها السـلام (كند، آخرين، فردي كه ديدار مي كند فاطمه  مي

او . گردد، نخستين فردي كه به ديدارش مي شتابد باز فاطمه اسـت  سفر باز مي

پاره تن رحمت عالميان است كه چون بر كسي خشم گيرد، گو اينكه پيـامبر بـر   

فته است و چون كسي او را شاد گرداند، تـو گـويي پيـامبر را شـاد     او خشم گر

چون قيامت كبرا بر پا گردد و اجساد از قبور بيرون آمده براي . گردانيده است

دريافت پاداش و كيفر در صحراي محشـر قـرار گيرنـد، نـدا كننـده اي از پـس       

 -كـه فاطمـه  اي مردم؛ ديده بر هم نهيد و سر به زير افكنيـد  : حجاب ندا دهد كه

  .قصد عبور از پل صراط دارد -گرامي دخت پيامبر

محشريان چون چنين كنند، بانو در حـالي كـه هفتـاد هـزار فرشـته پـاي در       

آن گاه شيعيان و دوستدارانش بر اثر او رونـد و  . ركاب دارد، از پل عبور نمايد

او و عتـرتش،  . دشمنانش و دشمنان عترت پاكبـازش بـه جهـنم واصـل گردنـد     

ان و اولادش، از هول روزرستاخيز بيم به دل راه نمي دهند و به آنچه كه شيعي

  .اشتياق بدان دارند و مايل به آنند تا ابد متنعمند
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  شير مادر

هنگاميكه فاطمه عليها السـلام را تميـز و پـاكيزه نمودنـد و قنداقـه اش را در      

ان دامن خديجه گذاشتند، آن مادر مهربـان مسـرور شـد و پسـتانش را در ده ـ    

كوچك نوزاد عزيزش نهاد و از شيره جان سيرش كرد و از اين رهگذر بود كه 

آري خديجـه از آن زنـان خودخـواه و    . فاطمه به خوبي رشد و نمـو مـي نمـود   

ناداني نبود كه بدون هيچ عذر و بهانه اي، نوزاد عزيـزش را از شـير مـادر كـه     

يـا از پيغمبـر   خديجه خـود مـي دانسـت    . خدا برايش مهيا ساخته محروم سازد

شنيده بود كه براي تغذيه و بهداشـت اطفـال هـيچ غـذايي بهتـر از شـير مـادر        

نيست، زيرا شير مادر با وضع دستگاه گـوارش نـوزاد و مـزاج مخصـوص او     

كاملاً هماهنگي و تناسب دارد، كودك مدت نه ماه در رحم مادر، شـريك غـذا و   

  .ي كرده استهوا و خون او بوده و مستقيماً از مادرش ارتزاق م

و از اين جهت، تركيبات مخصوص شير مادر، با ساختمان ويژه طفـل كـاملاً   

علاوه بر اين در شير مادر تقلب راه ندارد و ميكربهاي بيمـاري زا  . تناسب دارد

خديجه چون مي دانست كه آغوش پر مهر و محبت مادر و شـير  . در آن نيست

ندگي آينده نوزاد انجام مي خوردن كودك از پستانش، چه نقش بزرگي را در ز

دهد و براي سعادت او چه تاثيرات قابل توجهي، ترجيح داد كه فاطمـه عزيـز را   

آغوش گرم خويش پرورش دهد و به وسيله شير پاك خـودش كـه از منبـع       در 

ــجاعت       ــداكاري و ش ــاري و ف ــيلت و بردب ــش و فض ــت و دان ــرافت و نجاب ش
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از شـير پسـتان خديجـه، شـير     راستي مگر غيـر  . سرچشمه مي گرفت غذا دهد

ديگري مي توانست چنين عنصر پاك و كـانون معرفـت و شـجاعتي را رشـد و     

  نمو دهد و ميوه پر بركت باغ نبوت را به ثمر رساند؟

  دوران شيرخوارگي و كودكي

دوران شــيرخوارگي و ايــام كــودكي زهــرا عليهــا الســلام در محــيط بســيار 

اسـلام گذشـت كـه بـدون شـك در      خطرناك و اوضاع بحراني و انقلابي صـدر  

زيـرا نـزد گروهـي از    . روح حساس آن كـودك تـاثيرات شـاياني داشـته اسـت     

دانشمندان اين مطلب به اثبات رسيده كه محيط نشو و نمـاي كـودك و افكـار و    

. احساسات پدر و مادر در روحيات و اثبات شخصيت او كاملاً موثر مي باشـند 

صدر اسـلام را بطـور خلاصـه يـادآور     از اين جهت، ناچاريم اوضاع و حوادث 

شويم تا خوانندگان بتوانند اوضاع فوق العاده و بحرانـي دوران نشـو و نمـاي    

  .را پيش خودشان مجسم سازند) ص(دختر گرامي پيغمبر 

در آغـاز  . در سـن چهـل سـالگي بـه رسـالت مبعـوث شـد       ) ص(رسول خدا 

يك تنـه مـي    دعوت، با مشكلات بزرگ و حوادث سخت و خطرناكي مواجه بود

تا چند سال مخفيانه تبليـغ مـي   . خواست با جهان كفر و بت پرستي مبارزه كند

  .كرد و از ترس دشمنان جرات نداشت دعوتش را علني كند

بعدا از جانب خدا دستور رسيد كه مردم را آشكارا به دين اسلام دعوت كن 

ي كـرد و  پيغمبر اكرم به دسـتور خـدا دعـوتش را علن ـ   . و از مشركين باك مدار
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آشكارا و در مجامع عمومي مردم را به سوي آيين مقـدس اسـلام دعـوت مـي     

) ص(وقتي دعـوت پيغمبـر   . روز بروز بر تعداد مسلمانان افزوده مي شد. نمود

. رسول خدا را اذيت مـي كردنـد  . علني شد اذيت و آزار دشمنان نيز شدت يافت

را مقابـل آفتـاب   بعضـي  . مسلمانان را تحت شـكنجه و عـذاب قـرار مـي دادنـد     

سوزان حجاز روي ريگهاي داغ مي خوابانيدند و سـنگهاي سـنگين روي سـينه    

وقتـي كفـار بوسـيله اذيـت و آزار     . شان قرار مي دادند و بعضي را مي كشـتند 

نتوانستند از پيشرفت و توسعه اسلام مانع گردنـد و ديدنـد مسـلمانان اذيـت و     

  .بر نمي دارند آزار را تحمل مي كنند ولي دست از عقيده شان

. را به قتل برسانند) ص(انجمني بر پا ساخته همگي تصميم گرفتند كه محمد 

ابوطالب از تصميم خطرناك آنان آگاه شد و براي حفـظ جـان رسـول خـدا آن     

ناميـده مـي   » شعب ابوطالـب «حضرت را با گروهي از بني هاشم به دره اي كه 

حفظ و حراست رسول خـدا  ابوطالب و ساير بني هاشم در . شود منتقل ساخت

حمزه عموي پيغمبر نيز شـبها بـا شمشـير برهنـه اطـرافش      . نمودند كوشش مي

  .پاس و نگهباني مي داد

در چنــين روزگــار بحرانــي و در چنــين محــيط خطرنــاك و ) ع(زهــرا فاطمــه

خديجه كبـري در چنـين شـرايطي    . آوري به دنيا آمد و رشد و نمو كرد وحشت

مــدتي از ايــام شــيرخوارگي زهــرا در شــعب . ددا نــوزاد عزيــزش را شــير مــي

در همـان  . در همانجـا از شـير خـوردن بـاز گرفتـه شـد      . ابوطالب سـپري شـد  

هنگاميكه سخن گفتن ياد مي گرفت فرياد و . ريگستان سوزان راه رفتن آموخت
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. در همان محيط قحطي، غذاخور مـي شـد  . ناله اطفال گرسنه شعب را مي شنيد

يــدار مــي شــد خويشــانش را مــي ديــد كــه بــا  در وســط شــب كــه از خــواب ب

در حدود سه سال طول كشيد . شمشيرهاي برهنه اطراف پدرش پاس مي دادند

كه فاطمه عليها السلام بغير از زنـدان سـوزان شـعب چيـزي نديـد و از دنيـاي       

  .خارج خبري نداشت

فاطمه در سن پنج سالگي بود كه پيغمبر و بني هاشم از تنگناي شعب نجـات  

مناظر زندگي جديـد و نعمـت   . ه خانه و زندگي خودشان مراجعت نمودنديافته ب

آزادي و توسعه در خـوراك و پوشـاك و منـزل بـراي زهـرا تـازگي داشـت و        

  .شادمان و مسرور بود

  مرگ مادر

اما افسوس و صد افسوس، كه روزگار خوشي فاطمه عليهـا السـلام دوامـي    

ليـه و آلـه و يـارانش از زنـدان     نداشت، هنوز يكسال نبود كه پيغمبر صلي االله ع

آه اين حادثه جانگداز چقـدر  . شعب آزاد شده بودند كه خديجه از دار دنيا رفت

روح حساس فاطمه كوچك را افسرده نمود و نهال اميـدش را پژمـرده كـرد، و    

هرگز احتمـال  ) ع(فاطمه . بزرگترين ضربه ها را بر روح و روانش وارد ساخت

گـاه و بيگـاه از فـراغ مـادر اشـك مـي       . داد را نمـي وقوع چنين حادثه نـاگواري  

وقتـي پيغمبـر از دفـن    . گرفت ريخت و در جستجوي مادر از هر كسي سراغ مي

: دور پدر مي گشـت و مـي گفـت   ) ع(خديجه فارغ شد و به خانه برگشت، فاطمه 
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پدر جان مادرم كجاست؟ پيغمبر متحير بود جواب او را چه بگويد كـه جبرئيـل   

مـادرت بـا كمـال آسـايش و راحتـي در      : در پاسخ فاطمه بگو: نازل شد و گفت

  .كاخي كه از زبر جد ساخته شده زندگي مي كند

  :ناگفته نماند

اوضاع بحراني و خطرنـاك و حـوادث و انقلابـات سـهمگين     : ناگفته نماند كه

، نه تنها خللي در روح آن حضرت وارد نساخت بلكه بـر  )ع(دوران زندگي زهرا 

ش را صيقل داد و تابناك نمود و براي هر گونه مبـارزه اي  عكس، گوهر وجود

  .آماده و نيرومندش گردانيد

  وقايع اتفاقيه

  بسوي مدينه) ع(فاطمه 

  )ع(قبل از وفات خديجه 

رشد و بالندگي ) عليها السلام(زهرا در سايه توجه و محبت پيامبر و خديجه 

وشانيد و محل فـرود  او در خانه اي تربيت شد كه شعاع وحي آن را مي پ. يافت

خانه اي محور نزول آيتهاي قرآني و مركز تصميم . ملائك مقرب خداوندي بود

گيري براي توسعه و گسترش آيـين پـاك محمـدي از نظـر آمـوزش او ممتـاز       

است، چرا كه مربي او خديجه، بزرگ بانوي اسلام كه با بذل جان و مـال خـود   

ي كـه پروردگـار عـالم بـه او     خديجـه ا . درخت نو پاي دين را استواري بخشيد

  .سلام مي رساند و ديگري، محمد، پيامبر خاتم و بزرگ معلم بشريت
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همراه با پدر و مـادر و ديگـر ايمـان آورنـدگان شـاهد      ) عليها السلام(فاطمه 

او تلاشـهاي شـبانه   . روزهاي سخت و جانگـاه بـود و در ايـن سـختي شـريك     

يـد و بـراي حـوادث آينـده     روزي پدر را در راه گسترش اسلام به چشم مـي د 

قرار گرفتن در كورانها و بجبوحـه هـا بـود كـه     . روز به روز آبديده تر مي شد

پس از مرگ جانگاه پدر و مشاهده انحراف دين از مسير اصلي، او اينگونـه بـر   

. آشفت و در بر ملا كردن خيانت دشمنان دوسـت نمـاي اسـلام از پـاي ننشـت     

در برخـورد بـا آن   ) ع(تر و فاطمه زهرا  باري، با گذشت زمان، حوادث هولناك

او در سنين كودكي، همانطور كه در صفحات قبل . پايدارتر و استوارتر مي شد

به آن اشاره نموديم، مادر مهربان خود را از دست داد، و به تنهـايي مسـئوليت   

حضـرتش چنـان در ايـن امـر خطيـر پايـداري و       . خانه و پدر را برعهده گرفـت 

د، كه پيامبر حيات خود را مرهون مراقبت هاي او مـي دانـد و   شكيبايي نشان دا

  .رو، او را ملقب به ام ابيها مي كند از اين

صفحات تاريخ يكي پس از ديگري ورق مي خورد و مادر روزگـار هـر روز   

آبستن حادثه اي ديگر است و دست تقدير در هر برهه از زمان واقعـه اي تـازه   

  .فرار از آزار قريش به حبشه هجرت مي كنندمسلمانان براي . را رقم مي زند

پيامبر شبانگاه مكه را به قصد مدينه مخفيانه ترك مي گويد و نفس نفيسـش  

اما پيش از آنكه به مدينه برسد در خارج . را در بستر به جاي خود مي خواباند

شهر در محلي به نام قبا توقف مـي كنـد و منتظـر مـي مانـد تـا علـي و فاطمـه         

پـس از  ) علـي عليـه السـلام   . (و تني چند از اهلش به او بپيوندند) لامعليهما الس(
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واقعه ليله المبيت امانت مكيان كه در نزد پيامبر بود را رد مي كنـد و بـا فاطمـه    

دختران پيامبر و مادرش فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبير بـن   -زهرا و كلثوم

ي وام ايمـن و پسـرش   عبدالمطلب در راه مي شود، در ايـن سـفر ابـو واقـد ليث ـ    

  .شوند آنها در اين سفر سختي هاي زيادي را متحمل مي. ملازم ركابند

كاروان در راه است و ملازمـين بـراي   . اما از ياد خدا لحظه اي باز نمي مانند

بـا خيـالي آسـوده آنهـا را از     ) ع(اما علي . دور ماندن از چشم دشمن در شتاب

  :و چنين مي سرايد راندن با شتاب محمل زنان باز مي دارد

ــا  ــارقع ظنكـــ ــيس الا االله فـــ   لـــ
  

  يكفيــك رب الخلــق مــا اهمكــا  
  

قادر مطلق جز خدا وجود ندارد، پس اندوهگين مبـاش، آنچـه تـو را بيمنـاك     

  . كرده است خداوند بر طرف خواهد نمود

جناح غلام حرب بن اميه، به فرمان سران قريش، در حاليكـه هفـت نفـر او را    

ر بر اسب با شتاب به جانب كاروان در راه مي شـود، تـا   همراهي مي كنند سوا

آنان را از رفتن باز داشته به مكه باز گرداند، ابو واقد كه نمي تواند ترس خـود  

را پنهان دارد به كرات عقب سر خود را مورد بازرسي قرار مي دهد تا اطمينان 

ين نگاههـاي  در يكي از هم ـ. حاصل كند كه كسي بر تعقيب آنان در نيامده است

كند كه بـه سـرعت بـه جانـب آنـان در       جستجو گرانه گرد و خاكي را نظاره مي

لشـكري از پـي مـي آيـد؛     ! فرياد ابو واقد بلند مي شود كه؛ يا علي. حركت است

پس از آن، ابو واقد بدون لحظه اي درنگ شترهاي حامل زنان راهي مـي نمايـد   
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اح بـا شـتاب بيشـتري ره مـي     اما اسبان گـروه جن ـ . تا بر سرعت خود بيفزايند

  .سپردند و عاقبت به كاروانيان مي رسند

ابو واقد و ام ايمن را فرمود تا شـتر زنـان را همچنـان بـه     ) عليه السلام(علي 

جناح چون به اميـر مومنـان رسـيد گسـتاخانه     . پيش هدايت كنند و خود ايستاد

؟ فرمـان دارم  گمان كردي كه مي تواني اهل محمد را از چنگال ما برهـاني : گفت

با : اگر باز نگرديم چه خواهي كرد؟ گفت: حضرت فرمود. كه شما را باز گردانم

كلماتي كه جناح بر زبـان  . اجبار و به بدترين صورت شما را باز خواهم گرداند

مي راند به پايان نرسيده بود كه دست خـدا شمشـير آختـه اسـلام را از ميـان      

مان، در خشم تـو از بـيم سـترون مـي     ز: خارج ساخت و بر فرق او فرود آورد

شود، شمشيرت به قاطعيت سجيل مي شكافد، و به روانـي خـون از رگهـا مـي     

گذرد، و به رسايي شعر در مغز مي نشيند، و چون فرود آيد، جـز بـا جـان بـر     

  .نخواهد خواست

شمشير از جناح گذر كرد و كتف اسب را مجروح ساخت، لشـكر مـزدور بـا    

را بر قرار ترجيح مـي دهنـد و كاروانيـان را بـه حـال       مشاهده اين صحنه فرار

و ) ع(سـرانجام اميـر مومنـان    . خود باقي مي گذارند و به مكه بـاز مـي گردنـد   

  .همراهان پس از مدت، زماني بر پيامبر خدا وارد مي شوند
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  )عليهما السلام(علي و زهرا 

  ):عليهما السلام(زناشويي علي و زهرا  -1

اكرم به مدينه مي گـذرد، اسـلام پـا گرفتـه، ريشـه       دو سال از هجرت پيامبر

هاي استوار خود را در خـاك دوانيـده، از يـك نيرومنـدي و قـوتي برخـوردار       

فرجـام جنـگ بـدر پيـروزي مسـلمانان بـود و شكسـتن صـولت         . گرديده است

دشمن كافر كيش، زين رو چشمها به سوي پيامبر خدا و اسلام معطوف گرديد 

از ظلـم و اسـتكبار و بـرده كشـي گـروه گـروه پـذيراي        و انسانها براي رهايي 

آيين حيات بخش اسلام روز بـه روز مرزهـاي جديـدي را در    . اسلام مي شدند

  . مي نورديد و عده و عده مسلمانان فزونتر مي شد

به سـن تميـز فراغـت    ) عليهما السلام(اين گسترش و همچنين رسيدن فاطمه 

تـا بـراي آتيـه دختـرش، كـه عزيزتـرين        بالي براي پيامبر خدا ايجاد نموده بود

اما پيامبر خدا به خوبي مي دانسـت كـه   . مخلوقات در نزدش بود، تصميم گيرد

در اين مورد بايد فرمانبر فرمان حق باشد، چرا كه برخلاف هميشه اين خداوند 

  . است كه تصميم خواهد گرفت

وج فـيكم، و  انمـا انـا بشـر مـثلكم اتـز     : قال رسول االله صـلي االله عليـه و آلـه   «

همانـا مـن   : پيامبر خـدا فرمـود  » ازوجكم الا فاطمه فان تزويجها نزل من السماء

در ميان شما ازدواج كردم، و به شما زن مي دهم، مگـر  . بشري همچون شمايم

عليهمـا  (از طرفي فاطمه . همانا امر ازدواج او از آسمان فرود خواهد آمد. فاطمه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

نمي گذشت كه سـران قبايـل مهـاجر و    روزي . خواهان بسياري داشت) السلام

. انصار به نزد پيامبر نيامده و خواستار همسري فاطمه با فرزندانشـان نباشـند  

جوانان مهاجر و انصار در اين باب سعي در ربودن گوي سـبقت از ديگـران را   

داشــتند، بــه خصــوص آنانكــه از مكنــت بيشــتر و جايگــاه اجتمــاعي بــالاتري  

  .برخوردار بودند

بـه  . ل خدا شدن امتيازي بود كـه همـه را بـه شـوق مـي انـداخت      داماد رسو

علاوه، بانويي چون فاطمه كه به زيور علم و جلال و جمال و خلق نكو آراسـته  

اين اشتياق آنقدر بـود كـه پيـر مردانـي     . بود اين اشتياق را دو چندان مي نمود

اين دو از  چون عمر و ابوبكر در اين ميدان قدم به پيش نهاده بودند، هرچند كه

انتساب با رسول خدا انديشه هاي ناصوابي در سر مي پروراندنـد و وضـعيت   

آنان با ديگر خواستگاران متفاوت بـود، امـا پاسـخ پيـامبر خـدا در برابـر همـه        

  . »در انتظار فرمان حقم«: يكسان بود

علي عليه السلام با ياري رساندن به پيامبر و تاييد حضرتش در زمـاني كـه   

كار او كمر بسته بودند و همچنين مشـاركت در جنگهـا و نشـان دادن    همه به ان

رشادتها و تحمل سنگين ترين صدمات براي بارور شدن نهال نو پاي اسلام از 

موقعيت و مقام خاصي برخـوردار بـود مـردم هنـوز در خـاطر خـود سـخنان        

دا در، مردم به ياد داشتند كه پيـامبر خ ـ . پيامبر را در حق او از ياد نبرده بودند

. نخستين اعلام رسمي دين خود علي را جانشين و وزيـر خـود قـرار داده بـود    

آنان فراموش نكرده بودند كه علي نخسـتين گرويـده بـه آيـين پـاك بـوده، در       
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دامان مهر و محبت پيامبر تربيـت يافتـه، از آن سرچشـمه جوشـان معـارف و      

را هم در وصف ) ع(زين رو، انتظار مي بردند كه علي . حكم بهره ها برده است

اما حيا و شرم به ضـميمه نـاداني ظـاهري، و همچنـين     . خواستگاران هم بيابند

  .را از ابراز اين تمايل باز مي داشت) ع(علو مقام فاطمه و پدرش، علي 

او هر چند كه مي دانست پيامبر خدا اسوه حسنه است و در ايـن بـاب دختـر    

. ن مهر سكوت بـر لـب نهـاده بـود    گراميش به پدر اقتدار نموده است اما همچنا

به دلايلي علي عليـه   -عمر و ابوبكر كه از خواستگاري خود طرفي نبسته بودند

السلام را گفتند كه به خواسـتگاري فاطمـه رود كـه در ايـن داسـتان جمعـي از       

پافشاري برخي مهـاجرين، و همچنـين ميـل    . انصار با آن دو هم داستان بودند

بـه  ) عليـه السـلام  (داده سبب گرديدند تا علي باطني حضرتش دست بدست هم 

او چون بر پيامبر خدا وارد شد سلام كرده زانـوي ارادت بـر   . نزد پيامبر برود

  . زمين ساييد

: پيامبر خدا از او پرسـيدند . پس از آن مهر سكوت بر لب نهاده و كام نگشود

خـود را   در حاليكـه نگـاه  ) عليـه السـلام  (براي چه آمده اي؟ علي ! پسر ابوطالب

اهـلا  : براي خواستگاري فاطمه پيامبر فرمود: متوجه زمين نموده بود پاسخ داد

از او . از خدمت پيامبر رخصت طلبيده خارج شد) ع(علي . و مرحبا؛ و ديگر هيچ

همـين  : آنان گفتند. پرسيدند كه چه شد؟ او گفته پيامبر را براي آنان بازگو كرد

  .اهل و رحب بخشيد پيامبر تو را. تو را كفايت مي كند



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

گفته پيامبر نشان گر آن بود كه سرانجام خداوند همتاي فاطمه را، كـه پـيش   

بـاري  : از آن در آسمانها انتخاب نموده بود، بـه پيـامبرش اعـلام داشـته اسـت     

در اين مراسم، ولـي  . نور را به تزويج نور در آور: تعالي به جبرئيل وحي نمود

به خوان جبرئيـل، و دعـوت كننـده اسـرافيل،     و اذن دهنده فاطمه خدا بود و خط

پس خداوند درخت . افشاننده عزرائيل، و شهود، ملائك آسمانها و زمينها بودند

درخـت طـوبي هـم در    . طوبي را فرمـان داد تـا آن چـه، برخـود دارد بيافشـاند     

    .شاهوار و ياقوت قرمز، زبر جد سبز و مرواريد آبدار بيافشاند

. را گـردآوري كـرده بـه يكـديگر هديـه مـي دادنـد       حوريان افشانده هـاي او  

  .حقيقت آن است كه اگر علي نمي بود فاطمه را همسري نبود

شـاه رســل چـو فاطمــه گـر دختــري    
ــت   نداشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گــر خلقــت بتــول نمــي كــرد كردگــار
  از اين دو يكي نه به هستي قـدم زدي 

  

  بي شبهه آسمان حيا اختـري نداشـت    
  در روزگار شير خدا همسري نداشت

براسـتي زنـي، آن شـوهري    اين يـك  
ــت   نداشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
بنابر آنچه كه علماي عامه و خاصه در كتب خود روايت كرده انـد، حضـرت   

. ختمي مرتبت با تقاضاي علي في المجلس موافقت نمود، زيرا فرمـان داور بـود  

پيـامبر  . هم مطرح سازد) ع(اما رخصت طلبيد كه اين پيشنهاد را با فاطمه زهرا 

ود رفتـه بـه بيـان موقـع پرداختـه از دخـت خـود        خدا به نزد گرامـي دخـت خ ـ  

امـا آثـار   . آن مظهر حيا در مقابـل سـكوت اختيـار نمـود    . خواستار رايزني شد
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خشنودي خاطر از چهره هويدا بود، چرا كه پسـر عـم خـود را بـه خـوبي مـي       

  .شناخت، از مقام و منزلتش در نزد خدا و پدر خويش آگاه بود

ديده و هم بـه كـرات از ديگـران شـنوده     دلاوري و جنگاوري او هم به چشم 

در عبادت حق گوي سبقت از همگـان ربـوده   . سبقتش در اسلام مسلم بود. بود

بود و در دانش باب علم پدرش بود پيامبر با ديـدن آثـار خشـنودي سـكوت را     

در روايتـي  . حمل بر رضايت كرده با خوشحالي باز گشته علي را آگاه سـاخت 

پسـر  ! دختـرم فاطمـه  : پيامبر خدا به دخترش فرمـود آنگاه كه : ديگر آمده است

عليهـا   {عمويت علي از تو خواستگاري نموده است، پاسخ تـو چيسـت؟ فاطمـه    

كه بي نهايت پاس حرمت پدر را نگـاه مـي داشـت و او را بـراي خـود       }السلام 

نظر شما چيست؟ پيامبر در پاسخ ! پدر جان: اسوه اي حسنه مي دانست فرمود

در حاليكـه بـر    }عليهـا السـلام   {فاطمه . از آسمان اجازت فرمودخدا : فرمودند

خشنودم به آن چه كه خدا و پيامبرش بدان : لبانش تبسمي نقش بسته بود گفت

  .خشودند

  عالم صدف است و فاطمـه گـوهر او  
  در قدر شرافتش همين بس كه زخلق

  

  گيتي عرض است و اين گهر جوهر او  
  احمد پدر است و مرتضـي شـوهر او  

  
. پس از آن پيامبر خدا از علي خواستند  كه ميزان كابين فاطمه را مقـرر دارد 

شمشـير،  : آنچه كه در ملكيت خود دارد را بـر مـي شـمرد    }عليها السلام {علي 

. شتر، آبكش، و زره، حطميه كـه رسـول خـدا در جنـگ بـدر بـه او داده بودنـد       
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در راه خـدا بـه    پيامبر باسعه صدر فرمودند شمشيرت را محتاجي، چون با آن

شتر و آبكشت هم نمي تواند كابين قرار گيرد، چـرا كـه بـا    . جهاد بر مي خيزيد

آن براي خود و خانواده ات آب مـي كشـي و جهـاز سـفر را بـر آن حمـل مـي        

امـا زره ات را مـي تـواني بـه فـروش برسـاني و مابـازاي آن را كـابين         . نمايي

ل امر پيامبر خدا كـرده زره را بـه   امتثا }عليها السلام  {علي . دخترم قرار دهي

پيامبر مقـداري  . درهم به فروش مي رساند و وجه را تقديم پيامبر مي كند 480

از آن را براي خريد جهيز و مقداري براي خريد عطر و بوي خـوش و مقـداري   

پيامبر خدا براي تهيـه بـوي خـوش    . را براي وليمه شب عروسي قرار مي دهند

ه ابوبكر را مامور مي نمايد و با ابـوبكر عمـار ياسـر و    بلال و براي تهيه جهيزي

تني چند از صحابه را همراه مي كنند تا با صوابديد يكديگر جهزيـه مـورد نيـاز    

اي  در ميـان مـردم    خواستگاري علي از دخت پيامبر خدا ولوله. را آماده سازند

تنـه  برخي از خواستگاران حس حسادتشان برانگيخته شد در پـي ف . ايجاد نمود

را در مـورد   }عليهـا السـلام   {در نتيجه، برخي از زنان، فاطمه .  گري بر آمدند

انتخابش سر زنش كردند كه چرا مردي نادار و تهيدست از مـال دنيـا را بـراي    

از اين نيشـها دل غمگـين شـده     }عليها السلام  {همسري برگزيده است؟ فاطمه 

عليـه  {داد و ياد آور شد كـه علـي   پدر او را دلداري . با ناراحتي به نزد پدر آمد

پس از مدتي جهاز زهرا عليهـا السـلام آمـاده     .باري. بهترين امت است }اسلام 

  : شد صورت جهاز بنا بر قول مشهور به شرح زير است
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پيراهني به بهاي هفت درهم، چارقدي به بهاي چهار درهم، قطيفه سياه رنـگ  

خرما، دو تشـك بـا رويـه كتـان      ، تختخوابي بافته از برگ)بافت خيبر ( خيبري 

ستبر يكي پر شده از ليف خرما و ديگري از پشم گوسفند، چهار بالش از چـرم  

طائف پر شده از بوريا، پرده اي پشمينه ، يك تخته بورياي بافت هجر، آسـياي  

دستي، لگني از مس، مشكي از چرم، قدحي چوبين، كاسـه اي گـود مخصـوص     

ريقي زفت اندود، سبويي سـبز رنـگ و چنـد    دوشيدن شير، مشكي براي آب،  اب

: چون جهاز را براي باز ديد خدمت رسـول خـدا آوردنـد، فرمودنـد    . كوزه گلين

 {سرانجام، خطبه عقد خوانده شد و فاطمـه و علـي   . خدا به اهل بيت بركت دهد

اما مدتي به درازا كشيد تا فاطمه بـه خانـه   . از آن يكديگر شدند }عليهما السلام 

  پـــس از خريـــد جهـــاز فاطمـــه، بـــه مـــدت يـــك مـــاه علـــي  .شـــوهر رفـــت

به مسـجد مـي رفـت و بـا پيـامبر خـدا بـه نمـاز جماعـت مـي            }عليه السلام  {

زنـان پيـامبر   . به ميان نمي آورد }عليها السلام  {پرداخت، اما سخني از فاطمه 

آيا مايل هستي تا از پيامبر درخواست كنيم كه همسرت را به منزل : او را گفتند

يكي از زنان پيـامبر  . با اين پيشنهاد موافقت نمود }عليه السلام {ي؟ كه علي ببر

عليها  {نزد رسول خدا رفته و حضرت را اينگونه متوجه ساخت كه اگر خديجه 

لحظـه   }عليهـا السـلام    {مي بـود بـراي مراسـم شـب زفـاف فاطمـه        }السلام 

پـس   .هـد همسـرش را مـي خوا   }عليـه السـلام  {همچنين علـي . شماري مي كرد

چشمش را به فاطمه روشن نماييد و كانون آنان را گرمـي بخشـيد و موجبـات    
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مـن از علـي انتظـار    :  پيـامبر در مقابـل فرمودنـد   . شادماني ما را فراهم آوريـد 

  . داشتم كه در اين مورد با من سخن بگويد

  . شرم جلو دارم بود! أي پيامبر خدا: حضرت در پاسخ فرمودند

اي بـراي علـي    خود را فرمودند تا در خانه خود، غرفه آنگاه رسول خدا زنان

: پس علي را مخاطب قرار داده فرمودند. مهيا سازند }عليهما السلام  {و فاطمه 

نـان و  . بـراي خويشـانت فـراهم آور   ) وليمه عروسي ( امشب خوراكي ! يا علي

به  }عليه السلام  {علي . خوراك آماده شد. گوشت از ما و خرما و روغن از تو

گـروه انبـوهي از   . مسجد رفته مردم را بـراي خـوردن وليمـه دعـوت مـي كنـد      

علـي از كثـرت   . مهاجر و انصار براي صرف شام به خانه پيامبر سرازير شدند

پيامبر او را به اين مطلب دلـداري مـي   . جمعيت و قلت طعام در هراس مي شود

ار هـزار نفـر   در آن شب چه. دهد كه بركت طعام را از خدا خواستار شده است

پس از آن پيـامبر خـدا دو طبـق غـذا يكـي      . وليمه فاطمه را سير تناول مي كنند

آنگاه . تهيه مي بيند }عليهما السلام  {براي زنانش و ديگري براي علي و فاطمه 

عرق شرم بر جبين فاطمـه  . ام سلمه فاطمه را خدمت پيامبر خدا حاضر مي كند

خدا مي خواهـد كـه سـختي را در دنيـا و      پيامبر دعا مي كند و از. نشسته است

پس برقع از روي فاطمه بر مي گيرد تا علي نظـاره گـر   . آخرت از آنان دور كند

چون مراسم وليمه به اتمام رسـيد پيـامبر خـدا دختـران     . آن سيماي الهي باشد

عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار را فرمان مي دهند تا همراه  فاطمه بـه خانـه   

شعرهايي نمايانگر ايـن شـادماني را متـرنم    . ر راه شادماني كردهعلي روند ود
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آنـان فاطمـه را   . شوند و از سخناني كه پروردگار را خوشايند نيست بپرهيزنـد 

زمام استر را سلمان، بزرگ صحابي پيامبر خدا، . بر استري شهباء نام نشاندند

سـتر در  به دست گرفت و حمزه و عقيل و جعفر و ديگـر اولاد هاشـم در پـس ا   

! هووهـاي مـن  : زنان پيامبر كه پيشاپيش در راه بودند اشعاري مانند. راه شدند

و . ببريد او را كه فاطمه بهترين زنان است كه رخساري چـون مـاه تابـان دارد   

از همگـان برتـر    –علـي   –يعنـي   –رادمردي با فضليت را شوي او است، كه او 

بيت نخست هر رجـز را تكـرار    و در حالي كه ديگر زنان،. است، را مي سرودند

. گرديدنـد } عليهما السـلام   {مي كردند، تكبير گويان داخل سراي علي و فاطمه 

: پيامبر خدا زن و شوهر را دست به دست هم داده و دعايشان كرده  فرمودنـد 

  . خداوند بر دخت فرستاده اش مبارك و ميمون گرداند

  }عليهما السلام  {زندگاني علي و زهرا 

يــك . آغـاز شــده بــود  }عليهمــا الســلام  {ي مشــترك علــي و فاطمـه  زنـدگان 

هر چه را كـه   …زندگاني  از هر جهت نمونه، مرد خانه نمونه، فرزندان نمونه و 

. در رابطه با اين خانه بنگري از برجسـتگي و امتيـازي خـاص برخـودار اسـت     

و آنچه مربـوط بـه داخـل خانـه اسـت از آن زهـرا       : كارِخانه دو قسمت گرديده

زنـدگي بسـيار سـاده و    . آنچه به بيرون خانه مربوط مي شود از آن علي است

مايحتاج اوليه تا آنجا كه ممكن است در خانه تهيه . در عين حال پرزحمتي است

  : اند از فرط كار با دستاسي بزرگ دستان فاطمه آبله زده. مي شود
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  از رنج كار، آبله مي زد بـه دسـت او  
  

  پيغمبر است دستي كه بوسه گاه لبان  
  

پدر او را در كنيـز اختيـار نمـودن يـا     . فاطمه از پدر خود تقاضاي كنيز مي كند

پيامبر امـر  . به اشارة علي آنكه بهتر است انتخاب شود. چيزي مخير مي گرداند

سـي و  : داند كه پس از هر نماز بايـد بـه جـا آورده شـده     بهتر را تسبيحاتي مي

  . رتبه الحمداالله و سي وسه مرتبه سبحان االلهچهار مرتبه االله اكبر، سي و سه م

ايـن  . قلم از نگارش اين وقايع در مي ماند و زبان را ياراي سـخن گفـتن نيسـت   

آدمـي  . عظمت و مقام الهي بر درب سراي هيچ انساني زانو زمين نسوده اسـت 

به راستي كه عقول ! رود كه آيا اينان از جنس بشر بوده اند؟  در حيرت فرو مي

عليهـا   {پـس در مقـام شناسـاندن زهـرا     . فضيلتهاي آنان رنجـه اسـت   از درك

زشتي و آفات اين جهـان را ديـد   : (( اگر حافظ ابو نعيم اصفهاني گويد }السلام 

سخني بي راهه بر زبان )). و خود را از دنيا و آنچه در آخرت در آن است بريد

دن  نمونه بود در همچنان كه در زندگي كر }عليها السلام { نرانده است فاطمه 

او چون از كار منزل . عبادت به درگاه رب الارباب هم برجستگي خاصي داشت

. پرداخـت  و امور مربوط به تربيت فرزندان فراغ البال مي گرديد، به عبادت  مـي 

شبهاي جمعه تا سپيدة صبح به عبادت و تضرع و زاري به درگاه حق مشـغول  

  . بود
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  جنگ و جهاد

  ))عليها السلام در جنگ  شركت حضرت زهرا(( 

در جنگ خندق كه مدينه در محاصره قرار داشت، هر كـس بـه انـدازة تـوان     

نيـز نـان مـي    ) عليها السلام ( خويش جنگ را پشتيباني مي كرد، حضرت زهرا 

در . پخت و بخشي از نيازمنديهاي مجاهدان سنگرنشـين را تـأمين مـي فرمـود    

تـازه آمـاده كـرده بـود، نتوانسـت       يكي از روزها كه براي فرزندان خويش نان

: به خـط مقـدم جبهـه نـزد پـدر رفـت و فرمـود       . بدون پدر از آن استفاده نمايد

  .قرصا خبزته و لم تطب نفسي، حتي اتيتك بهذه الكسره

قرص ناني كه مي بينيد براي غـذاي فرزنـدانم آمـاده كـردم، امـا دلـم آرام       ( 

صـلي  ( پيـامبر  . ت شما آوردمخدم)) در خط مقدم جبهه (( نگرفت ناچار آن را 

اين اولين غذايي است كه پـس از سـه روز پـدرت بـر     : (( فرمود) االله عليه و آله 

  . ))دهان مي گذارد

  )عليها السلام( حجاب و پوشش فاطمه 

  »پرهيز از نامحرمان«

( پيـامبر  . شـد ) عليه السـلام  ( مردي نابينا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام 

برخاســت و فاطمــه گرفــت و خــود را ) ع ( رمودنــد كــه زهــرا مشــاهده ف) ص 

پدر، اگر او مرا نمي بينـد،  : پاسخ داد. اين مرد نابيناست! دخترم: فرمود. پوشاند

! امـا بـوي زن را استشـمام مـي كنـد     . اگر چـه او نمـي بينـد   ! من او را مي نگرم
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شهادت مـي دهـم كـه تـو     : (( رسول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود

  . ))پارة تن مني

  »در اوج عفت و حجاب«

بـا او  ) ع(روزهاي آخر زندگاني حضـرت زهـرا   : اسماء بنت عميس، نقل مي كند

بودم، روزي مرا به ياد كيفيت حمل جنازه توسط مردم انداخت، و ابراز نگرانـي  

گذارنـد و بـالاي دسـت مـردان و      اي مي كه چرا جنازة زن را روي تخته: فرمود

من بسـيار زشـت مـي دانـم كـه      : فرمود) ع(حضرت زهرا ! د؟شو زنان حمل مي

جنازة زنـان را پـس از مـرگ بـر روي تـابوت سـرباز گذاشـته و بـر روي آن         

دهد، مرا بر روي  اي مي افكنند، كه حجم بدن را براي بينندگان نمايش مي پارچه

. تابوت آنچناني نگذار و بدن مرا بپوشان كه خدا تو را از آتش جهـنم بـاز دارد  

) ع(را ديـدم كـه بـه امـام علـي      ) ع(گويـد حضـرت زهـرا     اسماء بنت عميس مـي 

كنم، به شما اي پسر عمو كه بـراي مـن تـابوتي درسـت      وصيت مي: ((فرمودند

  . )) اند كنيد، همانگونه كه ملائك شكل آن را به من نشان داده

  ) ع(خدا شناسي  فاطمه 

  »)ع (خدا گرايي فاطمه «

چـه درخواسـتي و   )! ع(فاطمـه  : ز دختـرش پرسـيد  روزي ا) ص(پيامبر اسـلام  

هم اكنون فرشتة وحي در كنار مـن اسـت و از طـرف خـدا پيـام      . حاجتي داري

لـذتي كـه از   : پاسخ دادند) ع(فاطمه . آورده است تا هر چه بخواهي تحقق پذيرد
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حـاجتي جـز   : برم مرا از هر خواهشي باز داشـته اسـت   خدمت حضرت حق مي

  . ناظر جمال زيباي خداوند باشماين ندارم كه پيوسته 

  »وفات رحمت عالميان«

سررسيد و چرخ گردون هم خوشـي را  ) ع(سرانجام دوران رنج و اندوه فاطمه 

از دخت رسول خدا دريغ داشت، گو اين عروس پيـر بـا كسـي سـر سـازش و      

مدارا ندارد و مداوم در كمين نشسته، تا مرد و زن، بالا خص آنـان كـه بيشـتر    

سـال دهـم هجـرت اسـت، پيـامبر خـدا از       . ند را به كام بلا فرستدقرب مي جوي

حجه الوداع بازگشته است و مأموريت مهم خويش را در جحفه، بر كنـار بركـه   

خم به سبب فرود آمدن آية تبليغ، به انجام رسانده و آيندة امت را براي خـارج  

سـت و بـا   ترسيم نمـوده ا ) ع(نشدن از طريق ثواب با امامت، علي بن ابي طالب 

و اكنـون در مدينـه   . اين عمل، ديني كه خود مأمور به تبليغش بودكمال بخشـيد 

را در آغـوش  ) ع(پيامبر خدا فاطمـه  . گذارند آخرين لحظات زندگاني خود را مي

كند كه امسال برخلاف گذشـته جبرئيـل    دارد و براي نور چشم خود حكايت مي

رت براي دختر اين واقعـه را  حض. دو مرتبه براي او قرآن را تلاوت كرده است

دختـر از ايـن پيشـگويي كـه     . كنـد  به آخرين سال حيات خود تفسيرو تعبير مي

پـدر  . بـارد  شود و سرشك غم از ديده فرو مـي  سخت تكان خورده افسرده  مي

او را بــا ايــن بشــارت كــه نخســتين فــردي اســت كــه در آن ســرا بــه ديــدار او 

از سـر رضـايت لبخنـدي نقـش     ) ع(ه بـر لبـان فاطم ـ  . دهـد  شتابد دلداري مي مي
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بندد، كه آن روز حاضران در مجلس سبب گريه و خنده را درنيافتنـد، ولـي    مي

  . را به خوبي آشكار نمود) ع(بعدها روزگار، عمل فاطمه 

مادر روزگار آبسـتن حـوادثي بـس نـاگوار     . شود لحظات به سرعت سپري مي

آخرين وصـيتهاي  . استپيامبر خدا همه را از محضر خود مرخص كرده . است

 گوشـه  ذكر به آنان، براي و كند مي ،)ع( خود را به علي، فاطمه، حسن و حسين 

 بـازگو  را خلافـت  غصـب  مـاجراي ) ع( علـي  بـه . پردازد مي آينده حوادث از اي

) ع( علـي  كـرد؟  خواهـد  چـه  هنگام آن در بگويد كه خواهند مي او از پس. كند مي

اين شمشيرم است كـه ميـان مقـام خلافـت و     !  خدا پيامبر اي:  (( دهد مي پاسخ

امـا پيـامبر صـبر پيشـه سـاختن و شـكيبايي       )). يغماگران جدايي خواهد افكنـد  

ناگهـان از درون  . دانـد  مـي  ورزيدن او را در قبال اين حوادث به مصلحت ديـن  

و پيـامبر در  . خيـزد  سراي رسول خدا صداها به شيون و ناله و زاري، بـر مـي  

ر خود ناگهان، دستهاي او كه به نشـانة دعـا بـر سـر اسـامه      آخرين لحظات عم

واي بـر شـهر   . شود ، همه چيز تمام مي…و  …افتد و  گذاشته است، به پهلو مي

) ع(و علـي  ) س(واي فاطمه  …پيامبر، واي بر يارانش، واي برمسلمانها، و واي 

: ريـزد  مـي اختيار گشته است، بردر و ديوار اتـاق، غـم    بانگ بلند فاطمه، كه بي! 

! بهشت بـرين جايگـاهش  ! پذيراي دعوت پرودگارش بابا جان …! بابا، بابا، بابا،

اي  …رفت و نزديك گرديـد بـه پروردگـارش    ! جبرئيل امين، عزادارش! اي بابا

  .  …بابا جان  …بابا
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در بيـرون از خانـه پيـامبر    . شـود  علي دست به كار غسـل و كفـن پيغمبـر مـي    

به ديوار خانة پيامبر مسجد قرار دارد و جمعيـت   ديوار: غوغايي ديگر برپاست

هايي از مردم نيز در حال داخل شدن بـه   دسته. اند انبوهي در آنجا اجتماع كرده

  . مسجد هستند

  روح قدس در رسيد پيش رسول خدا
اي كه به عصمت تـويي مطلـع انـوار    
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس
  ورد زبان ساخته نعت تو ابن حسـام 

  

  گـار گفت هزاران سلام بر تو ز پرورد  
  از زلل و معصيت دامن تـو بـي غبـار   
  تابودش در بـدن مـرغ روان را قـرار   

  

خانـه اي كـه مـا    . گذارد با حالتي غمين قدم در خانة خود مي) ع(پس از آن علي 

  : زبان، حال فاطمة اطهر چنين بود). ع(تمكده بود و مجلس آراي اين ماتم زهرا 

دانــم كــه زارم  آورده مــي غــم هجــوم
  كشـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــي

م مي كنـد انديشـه غمهـاي    شب هلاك
  روز

  

ــن   ــارم  وي غــم ديگركــه دور از روي ي
  كشــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــي

  كشـد  روز فكر محنت شبهاي تارم مي
  

  »ماجراي سياسي فدك«

در حالي كه دو فرزند دلبنـدش  ) ع(هفت شب پس از رحلت رسول خدا فاطمه 

پـردازد، زنـان    را به همراه دارد بر سر مزار پـدر رفتـه بـه شـيون و زاري مـي     

ه از رفتن، فاطمة زهرا بر سر مزار پيامبر آگاه شده بودند دسته دسـته  مدينه ك

) ع(فاطمـه زهـرا   . پرداختند رفتند و به سوگواري مي بر سر مزار رسول خدا مي

در ضمن سوگواري و درد دل كـردن بـا تربـت پـدر بـه ذكـر حقـايق، فضـايل         
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شوهرش، افشاي توطئه و دسيسه سـازان و رنجهـايي كـه پـس از مـرگ پـدر       

از ماجراي بيعت، چنـد روزي سـپري نشـده بـود، كـه      . تحمل شده مي پرداخت

از عايـدات   }عليهمـا السـلام    {تصرف فدك و محروم نمودن فاطمه و اولادش 

اين قطعه زمين، كه در ملك رسول خدا بود و بعد به فرمان خدا بـه عنـوان ارث   

لـل متعـددي   اين عمل از جانب دستگاه حـاكم ع . به دخترش واگذارد،؟ پيش آمد

داشت كه پرداختن به آنها و بررسي يكايك آن علل از حوصلة اين مقال بيرون 

است اما آن سببي كه چـون روز روشـن اسـت و هـر خواننـده اي بـا در نظـر        

كنـد آن اسـت كـه     گرفتن فضاي آن روز جامعـة اسـلامي بـه خـوبي درك مـي     

ل بيت پيامبر  خدا غاصبين نابه حق خلافت دريافته بودند كه پايگاه اجتماعي اه

از استحكام و قدرتي برخوردار است، كه عاقبـت الامـر پيـروزي را از آن    ) ص(

پايد كـه از هـم    و اين بيعت از سر اجبار مردم با آنان ديري نمي. سازد آنان مي

مقام والاي اهل بيت از هر نظر، تاييدات پيامبر خدا درزمان . گسسته خواهد شد

، نزول آياتي چند از كـلام  )عليه السلام ( زندانشان حياتش از علي و فاطمه و فر

مايگي و سابقة نامعلوم و تاريك  االله مجيد در شان و منزلت آنان و در مقابل بي

اي  بايست حكومـت وقـت چـاره    غاصبين عوامل سرنوشت سازي بودند، كه مي

  .براي آنان بينديشد

بود كـه تـوان مـالي    شد اين  نخستين گامي كه به نظر غاصبين بايد برداشته مي

پنداشـتند كـه اگـر تبرعـادت و بـذل و       اهل بيت را محدود سازند، زيرا آنان مـي 

بخششهاي خاندان وحي رو به كاستي نهد از ميـزان محبوبيـت آنـان در ميـان     
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شود و مردم به تدريج از اطراف آنان پراكنده خواهند شـد وجـود    مردم كم مي

هادتي است كه علماي فريقين در كتـب  دليلش ش. اين واقعه غير قابل انكار است

در مسـجد پيـامبر خـدا و    ) ع(اند و بعضا به نقل سـخن فاطمـة زهـرا     خود داده

علاوه بر آن، در طول دويست سال پـس از ايـن   . اند پرداخته …پاسخ ابوبكر و 

واقعه خلفاي نا به حق اسلام چندين بار فدك را به اهل بيت پيامبر باز گرداندند 

ايـن مطلـب خـود كاشـفي اسـت بـر اينكـه فـدك از آن         . سـتاندند  و دوباره بـاز 

  . فرزندان و اهل بيت پيغامبر خدا بوده است

باري، به فرمان ابوبكر و رايزني عمـر فـدك بـه نفـع دسـتگاه حاكمـه ضـبط و        

چون اين خبر شـنيد بـه نـزد    ) ع (فاطمة زهرا . تمامي كار گزارانش اخراج شدند

به مـن  ) ص(را از ميراثي كه از پدرم، رسول خدا چرا م: (( ابوبكر رفت و فرمود

نمايي؟ حال آنكه رسـول   كني و وكيلم را از فدك اخراج مي رسيده است منع مي

براين گفتـه  : (( ابوبكر گفت)). خدا از جانب خداي متعال آن را براي من قرار داد

ل كه چون خداي تعالي بـه رسـو  : بانوام ايمن آمده گفت)). ات اقامة شهود نماي

را فرو فرستاد رسول اكرم فـدك را بـه موجـب    » و آت ذالقربي حقه « خود آية 

آن . )) بخشيد و ان را وسيلة ارتـزاق وي قـرار داد  ) ع(اين فرمان الهي به فاطمه

ابـوبكر بـه ناچـار    . آمده همـين مطلـب را نـزد ابـوبكر شـهادت داد     ) ع(گاه علي 

در اين هنگام . فدك از آن اوست داد، داير بر اينكه) ع(نوشته اي به فاطمة زهرا 

) ع(فاطمـه  : (( ابوبكر گفـت )) اين نوشته چيست؟ : (( عمر خطاب رسيد و پرسيد

كند كه فدك ملـك اوسـت و بـر ادعـاي خـود ام ايمـن و علـي را شـاهد          ادعا مي
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لذا، من به نوبة خود مالكيـت وي  . آن دو هم بر ادعا شهادت دادند. آورده است

فـردا بـه   : (( عمر گفـت . )) اي در اين باره به دست او دادم را تأييد نموده نوشته

كني، زيرا اگر مشركان عرب بر ضـد مسـمانان    درآمد فدك نياز مبرمي پيدا مي

) ع(آن گاه نوشته را از فاطمـه )) كني؟  قيام كنند از كجا هزينة جنگ را تأمين مي

چـون ايـن   ) ع(فاطمـة زهـرا   . اش نمـود  ستاند و آب دهاني بر آن انداخته، پـاره 

به نزد ) ع(پس از اين ماجرا علي . صحنه را بديد گريان از پيش آنان بيرون آمد

در حــالي كـه در مســجد نشسـته بــود و اطـرافش را گروهــي از    . ابـوبكر رفـت  

اي ابوبكر چـرا فاطمـه را   : (( پس فرمود. مهاجرين و انصار احاطه نموده بودند

ي، حـال آنكـه پيـامبردر زمـان     از ارثي كه از رسول خدا برده اسـت مـانع شـد   

ابوبكر پاسخ داد اين غنميت از بـراي  )) حياتش فدك را به او تمليك نموده بود؟ 

اگر وي شهودي را اقامه نمايد كه رسول خـدا آن را بـر   . تمامي مسلمانان است

)). پذيرم و گر نه در فدك هيچگونه حقي نخواهـد داشـت   وي قرار داده است مي

آيا بـر خـلاف آنچـه كـه خـدا در ميـان       ! اي ابوبكر: (( مودفر) ع(امير المومنين 

، علـي  ))خيـر  (( ؟ ابـوبكر  گفـت   ))كنـي  كند، ميان ما حكم مي مسلمانان حكم مي 

پس اگر در دست مسمانان چيزي باشد كه تملك آنان باشد و مـن  ( فرمود ). ع(

سـي  در اين ميـان تـو از چـه ك   ! بگويم كه من نيز از آن سهمي دارم، اي ابوبكر

از تـو بينـه خـواهم    (( ابـوبكر در پاسـخ گفـت    )) شوي؟  خواستار اقامة بينه مي

طلبي در حالي كـه فـدك    پس چرا از فاطمه دليل مي: (( فرمود) ع(علي )). ساخت

در دستان اوست رسول خدا در زمان حيات خود آن را به ملكيـت او درآورده  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 

سـت؟ و چـرا از   است و وي از زمـان رسـول خـدا تـا ايـن لحظـه مالـك فـدك ا        

) از اينكه فدك ملك تمامي مسلمانان اسـت .( كنند مسلمانان بر آنچه كه ادعاء مي

كردم از من بـر ان   طلبي، همانگونه كه اگر من چنين ادعايي مي بينه و شاهد نمي

  عمر ). فبهت الذي كفر ( ؟ ابوبكر ساكت شد ))طلبيدي  ادعا بينه و شاهد مي

ثه را رها كن، زيرا كه ما توان مقابلـه بـا حجتهـاي    كلام و مباح! اي علي: (( گفت

اگر شاهدان عادلي بر امر اقامه نمودي فبها، وگرنه فدك از زمـرة  . تو را نداريم

  . )) اموال عمومي و از آن همة مسمانان است و تو و فاطمه حقي در آن نداريد

بلـي،  : سخ داد؟ پا))كني آيا كتاب خدا را تلاوت مي! اي ابوبكر : (( فرمود) ع(علي 

  : مرا از اين گفتار خداوندي آگاهم ساز كه: حضرت فرمود

  ) انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا ( 

: اين آيه در حق چه كساني نازل شده است؟ در حق ما يـا غيـر مـا؟ پاسـخ داد    

هادت اگـر شـهودي ش ـ  : (( فرمود) ع(خير، در حق شما نازل گرديده است، علي 

دهند كه فاطمه زهرا، دخت رسول خدا كار ناشايستي انجام داده با وي چگونـه  

بر او حد جاري خـواهم نمـود همانگونـه    : (( ابوبكر گفت)) رفتار خواهي نمود؟ 

اگر مرتكب اين : (( فرمود) ع(علي .)) كنم كه بر ديگر زنان مسلمان حد جاري مي

ابـوبكر  . )) كافران خـواهي بـود  عمل شوي در اين صورت نزد خداوند از زمرة 

زيرا كه شهادت خداي تعالي را بر فاطمة زهـرا  : فرمودند) ع(علي ) چرا؟ : ( گفت

همانگونه كه حكـم خـدا در   !! را رد كرده شهادت مردم را جايگزينش نموده اي 

مورد رسول را در اين مورد كه فـدك را بـه وي بخشـيده بودنـد، رد كـردي و      
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باشـند، در   تي است كـه مالـك آن قاطبـه مسـلمين مـي     گمان بردي كه فدك غنيم

بينه و دليل بر عهدة مدعي اسـت و سـوگند برعهـدة    : حاليكه رسول خدا فرمود

در اين هنگام مـردم بـا يكـديگر    . )) كسي است كه برعليه وي ادعايي شده است

ــد و گروهــي گــروه ديگــر را انكــار    ــه گفتگــو و ســخنان در گوشــي پرداختن ب

  ، )ع(فاطمه . )) قسم به خدا كه در كلام خويش صادقست( فتند گ نمودند و مي مي

چون اين بشنيد در حاليكه گروهي از زنان مهاجر و انصـار در ركـابش بودنـد    

  . به سوي مسجد خدا رفت
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  سراي غم

  »بيت الاحزان«

روز و شب در فراق پدر سرشك غـم از  ) ع(پس از گذشت ماجراي فدك، فاطمه 

اي آرام نداشـت، از دنيـا بيـزار و از مردمـان آن      هديده فرو مي ريخـت و لحظ ـ 

روي گردان شده بـود، آروزي پيوسـتن بـه گرامـي پـدر خـود را آنـي بدسـت         

درب نـيم سـوخته، جسـم رنجـور از شـدت جراحـات و       . سـپرد  فراموشي نمـي 

داشـت   ضربات و نالة دلخراش و جانسوز فاطمه هر رهگذري را به تأمل وا مي

مردم كور و تاريـك نشـين آن شـهر    . نمود ست ميو پايش را در ره سپردن س

آمدند و ايـن زنـگ خطـري     روح با ديدن اين مناظر كم كم به خود مي مرده و بي

برخي از ريش سفيدان كـودن، كـه چوبهـاي    . براي چپاول گران ستم پيشه بود

) ع(آمدند و از اشـك و آه فاطمـه   ) ع(تراشيدة عناصر ناپاك بودند، به نزد علي 

فاطمه شب و روز گريه : (( آنان به حضرت گفتند. له و شكايت گشودزبان به گ

نه شـب در بسـتر خـود آرامـش     . كند و همين امر آسايش از ما ربوده است مي

به او بفرمـا يـا روز گريـه    . دهيم داريم و نه روز با جمعيت خاطر دل به كار مي

وز را بـه  كند شب آرام گيرد، و يا شب آرامش نداشته باشـد، و گريـه كنـد و ر   

مظهر رحمت داور آنان را در رساندن پيامشـان  ) ع(علي . )) سكوت برگزار كند

مطمئن ساخت  هر چند كه به واقعيت ماجرا وقوف كامل داشت، چـون آنـان از   

: گفـت ) ع(فاطمـه  . نزدش رفتند به نزد همسرش درآمد و سخن آنان را باز گفت
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بزودي آنـان را وداع خـواهم   . يدزندگيم به درازا نخواهد انجام! اي ابوالحسن(( 

به خدا سوگند، نه شب آرام گيرم و نه روز از شيون و زاري باز ايسـتم،  . نمود

به ! اي دخت نبي گرامي : ((فرمود) ع(علي . )) تا به پدرم، پيامبر خدا ملحق شوم

  )). صوابديد خود هر چه خواهي همان كن 

روزهـا  ) ع(فاطمـة زهـرا    .شـد اثركـرد   هايي كه با مقصودي خاص ادا مي شكوه

گرفـت و بـه خـارج از مدينـه، در انتهـاي بقيـع،        دست دوفرزند دلبند خود را مي

اي  ايـن عمـل نتيجـه   . رفت و در ساية بوته خواري به سوگواري مي پرداخت مي

پنداشـتند بـا سـاز نمـودن      ها داشت، چرا كه يغماگران مي معكوس بر آن شكوه

اما غافل از آن بودند كـه ايـن   . وگيري مي كنندها از بيداري خفتگان جل اين نغمه

كاهـد، بلكـه جنبـة     تغيير رويه نه تنها از بعـد مبـارزة منفـي دخـت پيـامبر نمـي      

گذشـت بـا شـنيدن ايـن      هر كارواني كه از مدينه مي. دهد تري به آن مي گسترده

دشمن كه بـه سـتوه آمـده    . رفت كرد و به فكر فرو مي اي توقف مي ها لحظه ناله

در مقابل، امير . شبانه آن بوته خار را از جاي كند) ع(راي انصراف فاطمه بود ب

با نصب سايه باني بيت الاحزانـي بـراي دخـت پيـامبر خـدا فـراهم       ) ع(مؤمنان 

پس از مـدتي  . بود) ع(آورد، كه نمايش دهندة بهتري براي مبارزه زهراي اطهر 

روحـي و فـراق پـدر او    لطمات جسمي و . به بستر بيماري افتاد) ع(فاطمة زهرا 

و ) ع(پرستاري حضـرت بـه دوش علـي    . را ناتوان و رنجور و بيمار كرده بود

خبر در مكـه پيچيـد كـه گرامـي دخـت پيـامبر خـاتم در        . اسماه بنت عميس بود

زنان مهاجر و انصار بر آن شدند تا به اتفاق همه بـه  . بستر بيماري افتاده است
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جـرا درآمـد و خيـل عظيمـي از زنـان      تصميم به مرحلـة ا . عيادت حضرت روند

هم اكنون جمعيـت در سـراي   . در راه شدند) ع(براي عيادت به سوي خانة زهرا

جاي دارند و برخي بر اثر كثرت جمعيت بيرون از سرا به انتظارند تـا  ) ع(زهرا 

. آنانكه در داخلند درآيند، اما هيبت و حشمت بانو مهر سكوت بر لبها زده است

شـود، حضـرت در    كند و از حضـرت جويـاي حـال مـي     ت مييكي از زنان جرا

اي است كه از دنياي شما بسي بيـزار   حالم اينگونه: (( فرمايد پاسخش چنين مي

حال وقالشان را آزمودم و از آنچه كردند بسـي  ! و مردانتان را دشمن مي دارم

اي از پـيش بـراي خـود     چـه بـد ذخيـره   . ناخشنودم و آنان را به كنـاري نهـادم  

  .خشم خدا را به جان خريدند و در نيران پاينده اند.)) ادندفرست

سوگند به خدا، اگر مردانتان در خارج نشدن زمـام امـور از دسـتان علـي پـاي      

فشردند و تدبير كار را آن چنان كه پيامبر بدو سـپرده بـود تحويـل او مـي      مي

د بـرد و ايـن شـتر را بـه سـلامت بـه مقص ـ       دادند  علي آن رابه سهولت راه مي

علـي آنـان را بـه    . شـد  رساند، آن گونه كه حركت ايـن شـتر رنـج آور نمـي     مي

آبشخوري صاف و مملو و وسيع راهبر مي شـد كـه آب از اطـرافش سـر ريـز      

او آنـان را از ايـن آبشـخور    . گرفـت  كرد و هرگز زنگ كدورت به خـود نمـي   مي

. ودحال شما جز ميوة حسرت چيزي برداشت نخواهيد نم. آورد سيراب بدر مي

حقـايق و امـور بـر شـما مخفـي      (( كارتان به كجا خواهد انجاميد؟ در حالي كه 

)). توانم شما را بـه كـاري وادارم كـه از آن كراهـت داريـد      آيا مي. گرديده است

در بستر بيماري براي زنان مهاجر و انصار رفته رفتـه  ) ع(بازتاب سخنان زهرا
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ودن اثـر آن اولـي و دومـي    براي خنثي نم ـ. گشت به انقلابي پر خروش بدل مي

صلاح در اين ديدند كه با عيادت از دخت نبي امواج خروشان اين حركـت را در  

رخصـت  ) ع(لـذا، از علـي   . آب تظاهر دروغين به همدردي گرفتـار سـازند    ماند

بـه  ) ع(امير المؤمنين . اجازه نداد) ع(فاطمه . ملاقات كنند) ع(طلبيدند تا با فاطمه 

ملاقـات انجـام   ). خانه، خانة توست هر آنچـه تـو فرمـايي     : (همسر خود فرمود

بـا آنـان   ) ع(ليكن مقصود آن دو از اين ملاقات تأمين نگرديد، زيرا فاطمـه  . شد

سخن گفتن با آنان را موكول به اقرار ايـن مطلـب نمـود    ) ع(فاطمه . سخن نگفت

  رد مـرا فاطمه پارة تن مـن اسـت هـر كـه او را بيـازا     : (( كه پيامبر فرموده بود 

پـس از آن  . اند كه پيامبر چنين فرمـوده اسـت   آنان تصديق كرده)). آزرده است

گيـرم كـه شـما دو نفـر مـرا       خدا و ملائكه را به شهادت مي: (( فرمود) ع(فاطمه 

آزرديد و رضاي خاطر من به جاي نياورديد و من از شما ناخشنودم و آن گاه 

  )). فر نزد او شكايت خواهم كردكه به ديدار پيامبر نائل گردم از شما دو ن

ديگر كسي اجازة ملاقـات نداشـت،   . حال مزاجي فاطمة زهرا  روبه وخامت نهاد

در روز آخـر  . حتي عباس، عمومي پيامبر موفـق بـه ملاقـات بـا حضـرت نشـد      

حضرت در خواب پدر خود را ديدند كـه  . حيات خوابي نيمروز حضرت را ربود

چون از خواب بيدار شـدند  ) ع(فاطمه . ي آمدامشب به ديدارم خواه: داد خبر مي

. آن اب شستشو داده جامة نيكـويي در بـر كردنـد    بدن خود را با. آبي خواستند

چـون  . آن گاه خادمة خود را فرمودنـد تـا در وسـط غرفـه بسـتري بگسـتراند      

فرمان انجام شد، حضرت روبه قبله در بستر خود دراز كشيدند و دستها را بر 
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اي مـادر  : (( ، آن گاه در خطاب به سلمه ام ابي رافـع فرمودنـد  گونة خود نهادند

بـدان مـن   . افـتم  من در همين لحظه قبض روح شده و از جسـمم جـدا مـي   ! من 

پس هيچكش از تـن مـن لبـاس    . ام غسلكرده با لباسهاي پاكيزه در بستر آرميده

سـر  در اين هنگام وارد منزل شدند و بـراي اطـلاع از حـال هم   ) ع(علي )). نگيرد

را از رؤيـاي صـادقانة خـود    ) ع(فاطمـه، علـي   . خـود وارد غرفـة فاطمـه شـدند    

  . چون خواست وصيت كند. آگاهانيد

  .همه را از غرفه خارج نمود) ع(علي 

  به نام خداوند بخشندة مهربان

وصـيت  . كنـد  اين وصيت و سفارشي است كـه فاطمـه دخـت پيـامبر خـدا مـي       

عبودي جز خداوند نيست و محمد بنده دهم كه م كنم در حالي كه شهادت مي مي

  . بهشت حق است و دوزخ حق، و رستاخيز خواهد آمد. و فرستادة اوست

  )ع(در ماتم زهرا 

زنان بنـي  . صداي شيون و ناله از كوي و برزن شهر خاموش مدينه برخاست 

آمدند و به  مي) ع(هاشم و قريش موي پريشان كرده  گروه گروه به خانة زهرا 

روح مـادر بـه    گفتند و فرزندان فاطمه را كه در كنار جسد بي يت مييكديگر تسل

شيون و نالة زنان مدينه، بـالاخص  . دادند سوگواري مشغول بودند، دلداري مي

زنـان مدينـه وحشـت زده    . زنان بني هاشمي، مدينه را بـه لـرزه درآورده بـود   

يـا  ! سـيدتا  يـا : (( كردنـد  چون روزي كه پيامبر را از دست داده بودن فرياد مي
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آمدنـد و او را   مـي ) ع(مردان مدينه هم فوج فوج به نـزد علـي   )). بنت رسول االله 

آن چنـان  ) ع(سـرازير شـدن مـردم بـه خانـة علـي و زهـرا        . گفتنـد  تسليت مـي 

  . اند ازدحامي را ايجاد نموده بود كه برخي آن را به يال اسب تشبيه كرده

مـردم  .كردنـد  روي اوگريه ميدرپيش ) ع(نشسته بود و حسن و حسين ) ع(علي

مردم در انتظار تشييع جنازه و خوانـدن  . مشاهدة اين منظره به گريه افتادند از

، بنـا بـه وصـيت و سـفارش     )ع(علـي  . نماز ميت و مراسم خاك سپاري هسـتند 

تا براي مردم اعلام دارد كه مراسم به تعويق افتـاده  : ابوذر را فرمود) ع(فاطمه 

گيـرد متفـرق    ل كه مراسم در فـرداي آن روز انجـام مـي   مردم به اين خيا. است

. پاسي از شب گذشته است، سـرو صـداها بـه خاموشـي گراييـده اسـت      . شدند

اي كـه   اند و خمودي و خموشـي بـر آن ظلمتكـده    مردم مدينه به بسترها خزيده

اميـر مؤمنـان بـه كمـك     . فقط نامي از پيامبر را برخود داشت پنجه افكنـده بـود  

. نهـد  را در مغسـله مـي  ) ع(يس جسم نحيف و رنجور فاطمه اطهر اسماء بنت عم

كنـد، كـه هـر     بار غم آن چنان بر دوش اين تهمتن مرد عرب و عجم سنگيني مي

آهـي كـه از نهـان سـوداي دل او بـر مـي       . رود آن خطر سقوط او بر زمين مـي 

هنگـامي  : غمي جانكاه كه هرگـز التيـام نيافـت   . كند خيزد حكايت از شدت غم مي

اين يك تكيه گاه من بود كه : (( فرمود) ع(از دنيا رفت، علي ) ص(ه رسول خدا ك

  )). اين هم تكيه گاه دومم : (( از دنيا رفت فرمود) ع(چون فاطمه )). فرو ريخت

  . داند چه گوهري را از كف داده است بديل مردي است كه مي بي) ع(علي 
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قدر اين يكدانه گوهر را علـي دانسـت و   
ــس   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

آري، قــدر گــوهر را كــه دانــد؟    آري،   
  گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهري

  
. شـود  مشـغول مـي  ) ع(از روي لباس به غسـل دادن همسـرش فاطمـه    ) ع(علي 

ناگهان دست از كار كشيده سر به ديوار نهاده، نالة تلخي همراه با فرو غلتيـدن  

دسـتان مبـارك حضـرت در    : سـبب معلـوم اسـت   . دهد سرشك از ديده سر مي

تـاب   ازوان خـورده كـه او را ايـن چنـين بـي     هنگام غسل به دمل موجود روي ب

ايكه پيامبر را خشـك نمـوده    با پارچه) ع(علي. غسل دادن تمام شد. نموده است

پس از آن با حنوطي كـه جبرئيـل بـراي    . بود، بدن عزيزش را خشك نموده بود

و ثلث آخـر  ) ع(پيامبر آورده بود كه ثلثش براي پيامبر، ثلث ديگري براي فاطمه

در حالي كه همسر جوانش را . را حنوط نمود) ع(رت بود، فاطمهبراي خود حض

ايـن  ! خداونـدا : (( كـرد  پيچيد با خداي خود اين چنين راز و نياز مـي  در كفن مي

بندة توست، اين فاطمه است، دخت والاي پيامبر و برگزيدة تـو، دخـت بهتـرين    

انش را بره ـ. شود بر زبانش جاري كـن  آنچه رهاييش را سبب مي! خدايا. خلقت

چون خواست . ))) درجاتش را متعالي و او را به پدرش ملحق گردان. محكم نما

اي ام كلثـوم، اي زينـب، اي سـكينه، اي حسـن و اي     : بند كفن را بندد، صـدا زد 

آن شـب  . بياييد و از ديدار مادرتان توشه برگيريد  كه وقت فراق اسـت ! حسين

به نمايش درآمد كه قلبها را از اي  صحنه. كرد شكوه غم بود كه عرضه اندام مي

تپش باز داشت، شرر به خرمن احساسات افكند و عواطف را بر سـتيغ هيجـان   
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با چشماني پر سرشـك، خـود را بـر جسـم     ) عليهما السلام ( حسنين . جاي داد

پـس از آن، گريـه   . لحظاتي به گريه گذشت. جان و تكيدة مادر جوان انداختند بي

  : رديدبه مناجاتي عاشقانه بدل گ

گرايد، اندوه و حسرت بر فقـدان   اش به خاموشي نمي آة چه اندوهي كه شعله(( 

چون بـه  ! اي مام حسين! اي مام حسن. جدمان محمد مصطفي و مادرمان زهرا

ما، در پس تـو در ايـن   : لقاي جدمان نايل گشتي سلام ما را به او برسان و بگو

  )). دنيا يتيم مانديم 

مـن خـدا را گـواه    : فرمايـد  اين صحنة جانكاه اسـت مـي   امير المؤمنان كه شاهد

گيرم كه فاطمه ناله اي جانكاه برآورد و دستان خود را گشود و فرزنـدانش   مي

  . را براي مدتي به سينه چسبانيد

  علي چون جسـم زهـرا را كفـن كـرد    
ــيدند  ــده اش از ره رسـ ــور ديـ   دو نـ
  خــود افكندنــد بــر آن جســم رنجــور

ــاد و در   ــل بگش ــان  بغ ــردآغوشش   ب
  

  شـــقايق را نهـــان در ياســـمن كـــرد  
  بـــه زاري جانـــب مـــادر دويدنـــد   
ــور     ــي ن ــور عل ــي ن ــد معن ــان ش   عي
  چنـان ناليـد كـز سـر هوششـان بــرد     

  
  : افزايند كه ناگاه هاتفي غيبي در آسمان صدا زد حضرت آن گاه مي

  ». …ارفعهما عنها فلقد ابكيا و االله ملائكه السماء! يا ابا الحسن«

فرشـتگان  ! به خدا سوگند.را از سينة مادرشان بلند كن حسن و حسين! اي علي

، پس از مراسم )ع(بنا به روايتي منقول از امام صادق . اند آسمان به گريه افتاده

امير مؤمنان در نماز بـا  . نماز گزارد) ع(جان فاطمه  توديع، حضرت بر جسم بي
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. خشـنودم من از دخت پيامبرت ! پرودرگارا: خداي خود چنين مناجات مي نمود

او مـورد  ! خداونـدا . پس مونسش بـاش . او اكنون گرفتار وحشت است! خداوندا

آن گاه جنازه بـا  . ستم قرار گرفت، پس تو بر او داوري نما، كه بهترين داوراني

و عقيل و عمـار ياسـر و مقـداد و ابـوذر و سـلمان      ) ع(همراهي حسن و حسين 

نان با دلي آكنـده از انـدوه   وعباس و فضل، به مكان موعود برده شده، اميرمؤم

جسم همسر را در لحد خواباندنـد وصـورتش را بـر خـاك     . به درون قبر رفتند

امانت خود را به تـو سـپردم، ايـن فاطمـه     ! اي زمين: (( نهادند و چنين فرمودند

  . دخت رسول خداست

. بسم االله و با االله و علي مله رسول االله محمد بن عبـداالله / بسم االله الرحمن الرحيم

بـه خشـنودي   . تو را تسليم نمودم كه از من به تو سـزاوارتر اسـت  ! اي صديقه

  . خدا در مورد تو راضي و خشنودم

زمـان شـهادت   ) منها خلقنا كم و فيها و لغيدكم و منهـا نفـرجكم تـاره اخـري     ( 

به سبب اعمال نظر زورمنـدان و منكـران و دسيسـه سـازان و     ) ع(فاطمة زهرا 

) ص(و شخص رسـول االله  ) ع(جود، همچون ائمة اطهار قلب برخي از حقايق مو

چهل شب، شصت روز، هفتـاد و  : در بوتة ابهام مانده و مختلف ذكر شده است

پنج روز، نود روز، نود و پنج روز، شش ماه و هشت ماه پس از وفـات پيـامبر   

اين قـول  . خدا كه روايت چهارم در ميان علماي اماميه از شهرت برخودار است

ر قرائنـي اسـت، از جملـه حـديثي كـه ابـو جريـر در دلائـل الامامـه از          مبتني ب ـ

در روز سـه  ) س(فاطمـه  : (( فرمودنـد ) ع(كند، كه امام صـادق   ابوبصير نقل مي
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شنبه، سوم جمادي الاخـر سـال يـازدهم هجـرت بـدرود حيـات گفـت و سـبب         

وفاتش آن بود، كه قنفذ نوكر عمر بـه فرمـان مـولايش بـا نـوك آهنـيِ غـلاف ِ        

از اين رو، به بستر بيماري افتاد . شمشير به او زد و او محسنش را سقط نمود

و عمـرش در   …و نپذيرفت آناني كه او را آزار داده بودند بـر او وارد شـوند،   

جاي مزار گرامي دخت پيامبر خدا نا معلوم اسـت،  )). سال بود  18هنگام وفات 

اين تصـميم  قصـد نشـان    پيداست كه با . چرا كه خود چنين وصيت نموده بود

  : دادن نا خشنودي خود را از حكام وقت داشته است

  ابضــعه الطهــر العظــيم قــدرها
ــا  ــيلا بســتر و خف ــت ل ــا دفن   م

  

  تــرفن لــيلا و يعفــي قبرهــا؟     
ــا    ــل الجف ــي اه ــدها عل   الا لوج
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آيا پارة تن پيامبر پاك كه مقامي رفيع داشت، بايد شبانه دفن شـود و خـاك   ) 1

  ود؟ بر قبرش ريخته ش

. وي شبانگاه و در خفا دفن نشد، مگر به خاطر شذت تـأثرش بـر سـتمگران   ) 2

را برخـي در بقيـع، و ديگـران در خانـة خـود حضـرت       ) ع( مزار بنت الرسـول  

سخن خـود را  . اند نوشته اند، كه علماي اماميه بر هر دو مدعا روايتي ذكر كرده

  : رسانيم با توسل به اين بانوي دو سرا به انجام مي

يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد، يا قره عين الرسول، يـا سـيدتنا و مولاتنـا انـا     (( 

توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الي االله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهـه  

، اي دخـت محمـد، اي نـور ديـدگان     !اي فاطمه زهـرا  . )) عنداالله اشفعي لنا عنداالله

انقدرمان ما به تو روي كرده چشم شفاعت رسول؟، اي بانوي ما و اي رهبر گر

هـاي خـود را بـه تـو      بريم، و خواسته تو داريم و با تمسك به تو به خدا پناه مي

، در پيشـگاه او از مـا   !داريم اي آنكس كه در نزد خداوند آبرومنـدي  عرضه مي

  ))يا فاطمه الزهرا اني بك اشكو. ((دستگيري نما

  يــا فاطمــه، اي خاتمــه مقصــد خلقــت

الق قـــدر و شـــرف و مالـــك اي خـــ

  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت

ــاجم ــي   محت ــبم اي قاض ــت طل وحاج

  حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــت      ــت رحم ــتي، اي آي ــه هس   اي قائم

  هرچند عطاي تو فزونسـت بـه رفعـت   

ــدو    ــو هن ــد ت ــد از در امي ــد نش   نومي

ــك دو   اي عصــمت يــك معتصــم و فل

ــا   دريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــور دو  ــا، وي طـ ــريم دو عيسـ اي مـ

  موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــرج دو   ــا ب ــرج و ي اي شــمس يكــي ب

ــوزا   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  روح دو روانـــي و روان دو هيـــولا 

ــي   ــماء اله ــم اس ــفتي اعظ ــر ص   در ه

ــاهي   ــاف نگ ــوايم از در الط ــاج ت   محت

  اي خاتمــه مقصــد خلقــت! يــا فاطمــه

مالـــك اي خـــالق قـــدر و شـــرف و 

  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت

ــاجم ــي   محت ــبم اي قاض ــت طل وحاج

  حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  

ــوئي دو لالا  ــوئي و لولـ   لالاي دو لولـ

  تو آب حياتي و همه خلق جهـان، جـو  

  اندر فلك قـدرت نبـود چـو تـو مـاهي     

ــا  ــكو   ي ــك اش ــي ب ــرا ان ــه الزه   فاطم

ــت    ــت رحم ــتي، اي آي ــه هس   اي قائم

  هرچند عطاي تو فزونسـت بـه رفعـت   

ــدو   ــو هنــ ــد از در تــ ــد نشــ   نوميــ

  

  

  »يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني«


